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فقر و ساختار قدرت در ايران

∗∗∗∗ن راغفريحس

فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعي «فرض اساسي مقاله اين است كه 
فقر يك محصول طبيعي نيست، بلكه نتيجة روابط و مناسبات انساني . »است
اي قوام بخش روابط اجتماعي در روابط قدرت و سلطه بطور قابل ملاحظه. است

رغم دستاوردهاي بزرگ علمي و علي. اند و كماكان خواهند بودجوامع بشري بوده
برد و در فني در جامعه بشري هنوز نيمي از جمعيت جهان در فقر شديد بسر مي

هاي گاز و نفت و منابع طبيعي درون كشورها، حتي كشورهايي كه بر اقيانوس
. ديد هستندها نفر از شهروندان دچار گرسنگي و فقر شاند، ميليونگسترده شده

اين دو گانگي اسَفبار سئوالات تاريخي ساده اما در عين حال غامض را در ذهن 
.آدميان مطرح ساخته است

 هنوز ي علوم و فناوريها در حوزهيم بشري عظيرغم دستاوردهايچرا عل
ن يا اين دستاوردها محرومند؟ آي به مواهب اي از جوامع از دسترسيميت عظياكثر

جه مناسبات يا نتي است و يسقوط اخلاق در جامعه بشرپارادوكس محصول 
ن يكنندة وجود انييا عوامل تبيه عامل ي توجيا هر دو؟ در سطح ملي، ياسيس
يعيژه جوامع به لحاظ منابع طبي در جوامع، و به ويشگيدة به ظاهر هميپد

، عمدتاً ي، از جمله علم اقتصاد رسمي و اجتماعيست؟ علوم انسانيثروتمند، چ
ين ساختارياند چرا كه خود محصول چن بستهين نابرابري ايهاشهيم بر رچش

 مقاله حاضر ضمن . را ندارندين دوگانگين اييل توان تبين دليهستند، و به هم
گيري ساختار الذكر در پايان نقش درآمد نفت در شكلپاسخ به سؤالات فوق

.ر داده استقدرت در ايران و گسترش فقر و نابرابري را مورد بحث قرا
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ساختار قدرت، فقر، نابرابري: هاكليدواژه

2/6/84تاريخ پذيرش12/2/84: تاريخ دريافت

مقدمه

را بايد در ساختار و روابط قدرت چه در مقياس جهاني و چه در سطوح ملي فقر مشكل 

علّي براي تبيين دلائل چنين پديدة پايا در جامعه بشري بايد به بررسي عوامل . جستجو كرد

هاي اخلاقي در تعامل با كنند چگونه دنياي اجتماعي و ارزشديگري پرداخت كه تعيين مي

هاي حاكم از عدالت به گويد كه برداشتماركس مي. يابنديكديگر تحول و تكامل مي

اين منافع به نوبه خود از طريق نقش . گيرندوسيله منافع مشترك گروه حاكم شكل مي

سرمايه، فناوري، قدرت كار، زمين، (گروه حاكم در كنترل ابزار توليد خاص افراد وابسته به 

به اين ترتيب بر مبناي اين نظريه، اخلاق ارباب قدرت . گيرندشكل مي) و منابع طبيعي

.صرفاً محصول نقش و جايگاه صاحبان سرمايه، فناوري، زمين و منابع طبيعي است

يها و هنجارهاه تحولات در ارزشيواند كله ماركس محدودتر از آن است كه بتيالبته نظر

قابل انكار يرز غين نكته نياما ا. ح دهدي مهم را توضيخيرات تاريي فقط تغيا حتيياخلاق

 كهياز عدالت و اخلاقها  آنها و دركت افراد بر آنچه كه برداشتياست كه منافع و موفق

ن سئوال يبه عنوان مثال در مقابل ا. دگذارنير ميابند تاثييكننده مرا جذاب و متقاعدهها آن

نكه يل اي به دليه بهداشتي پايها به مراقبتيا محروم كردن شهروندان از دسترسيكه آ

ر به يك فرد فقي. ريا خيعادلانه است يرن خدمات را ندارند غي ايهانهيهزيي پرداخت توانا

اختلاف نظر . دهدي من سئوال پاسخ مثبتيك فرد ثروتمند به اي نسبت به يشترياحتمال ب

 متقابل و يشود كه نسبت به هم در انزوايشتر مي بي مختلف در جامعه وقتيهاگروه

يبخش. گر در مورد جهان باشنديكدييهادگاهيات و ديت، تجربياطلاع نسبت به وضعيب
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 از مردم ينكه گروهيدانند اينمها  آن.د ندارندي نسبت به فقر شديچ درك روشنياز مردم ه

ا سرخك ي، اسهال، يخاطر گرسنگهر وحشت و اضطراب از دست دادن فرزندشان بد

ي در مقابل كار  وام اندكيا حتي گرفتن كمك و ي برايچ مرجع و ملجائيهستند و ه

ي از افراد ن دسته از افراد كسانياگر ا.  داردييكنواخت ندارند چه معنايفرسا و طاقت

 ازياريداشتند، بسيكان خود ميان دوستان و نزدي مها را دريژگين وير با اي فقيهاگروه

ن ي از اياري است و بسيتري جديازمند تأمل اخلاقيافتند كه حل مسأله فقر نييدرمها آن

. كننديكار كاستن از فقريد برايدند كه بايرسين اعتقاد مي به ايتريافراد به طور جد

شان هاي اختلاقيكه ريشه در ارزشها  آنهايمنافع و موقعيت اجتماعي افراد بر قضاوت

هاي مردم به طور ناخودآگاه به اين سمت گرايش دارند كه ارزش. گذارددارد اثر مي

كوشند تا واقعيات را به نحوي اخلاقي را در جهت منافع شخصي خود تفسير كنند و مي

هاي وته هم بدوزند كه در خدمت قضارا به نحوي بها  آنگزينش و بازنمايي كنند و

اين تمايل به توجيه در بين كساني كه منافع نزديك و مشتركي دارند . مطلوبشان باشند

شأن و ملازم به تقويت اين گرايش تر است و همزمان همين منافع مشترك افراد همقوي

تواند به اعضاي چنين است كه مي» بيروني«هاي تنها تماس مستمر با گروه. انجامدمي

در پرتو يك درك بهتر از واقعيت ممكن ها  آنهايه چگونه ارزشگروهي نشان دهد ك

كمي از افراد متعلق اما تعداد. پذيردتاثير ميها  آنهاي اخلاقياست متحول شود و قضاوت

وقتي چنين فرصتي . اي دارند»بيروني«هاي قات برخوردار هستند كه چنين تماسبه طب

بينند و دليلي براي سئول فقر شديد ديگران نميخود را مها  آنشودفراهم نميها  آنبراي

اند، كار غلطي مرتكب نشدهها  آنيابند،بذل توجه اخلاقي به آلام و مصائب فقرا نمي

بينند كه دليلي براي اند، و ايرادي را در نهادهاي حاكم نميسياست نادرستي اعمال نكرده

. مشاركت در مصائب فقرا بيابند
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شود و همزمان به طور ز ديدن آلام و مصائب ديگران متاثر ميانسان به طور طبيعي ا

يك ميل غريزي در انسان وجود . دوري جويدها  آنكوشد تا از مواجهه باناخودآگاه مي

دارد كه همواره مشتاق شنيدن اخبار اميدبخش و مفرح است و از رويارويي با رويدادهاي 

تاريخ عامل قدرتمندي براي اصحاب اين جاذبه و دافعه غريزي در طول . تلخ گريزان

گيري جوامع دو يا چند قطبي را ها فراهم آورده و شكلكشي از تودهقدرت در بهره

گريز از واقعيات تلخ علت ديگري است كه فرصت مناسبي را براي . پذير كرده استتوجيه

واقعيات گروهي براي اجتناب از رويارويي با . آوردخودفريبي در ميان آدميان فراهم مي

شباهت به بلاهت شوند كه بياي متوسل ميبيني اميداوركنندهتلخ زندگي به چنان خوش

شوند و براي جمعي از خوف عظمت مشكلات و مصائب، تسليم جبن و زبوني مي. نيست

كوشند تا به اردوگاه اصحاب قدرت نزديك شوند و مندي از مزاياي قدرت ميكسب بهره

شوند؛ فقر و تبعيض و نابرابري را كه گر مناسبات حاكم مييهبه نسبت اين نزديكي توج

. ندخوانمحصول آشكار مناسبات قدرت است سرنوشت طبيعي دوزخيان روي زمين مي

ا متفاوت از اخلاق قابل توجيه، اخلاقيات حاكمان راين تلاش در توجيه وضعيت غير

.دهدمصلحين شكل مي

ف فقريتعر) 1

ن خط فقر ييبا تع.  بودن درآمد اطلاق شده استينها به ناكاف مفهوم فقر تيبه طور سنت

. ريفقير خط، غيشوند و اشخاص بالاير محسوب ميرند فقيگير خط قرار مي كه زهاييآن

 از فقر ارائه كنند كه ياف گستردهيدند تعرين آن كوشي نخستيعلما علم اقتصادياز ابتدا

 و فقر در ي به حقوق انسانيابي، فقر در دستيد نشود، بلكه فقر آزايتنها شامل فقر اقتصاد

. گر را شامل گرددي از ابعاد دياري و بسيتوسعه ابعاد انسان
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يد ناخالص ملي همچون تولييرهايسنت غالب در علم اقتصاد توجه خود را معطوف به متغ

 بر ر آنيشوند و تأثيع مين منابع توزين كه چگونه ايكند بدون توجه به اي ميا ثروت ملي

ن يت است اما اين درست است كه وفور ثروت حائز اهميا. ستي چي آحاد انسانيزندگ

-كنندي انسان كمك مي كه به رفاه و آزاديگري كه از عوامل مهم ديييكرد از آن جارو

م يورزد، ناقص و عقي غفلت ميت همگانيم و تربي، آموزش و تعليهمچون بهداشت عموم

ن كه يد دارد، بدون توجه به اير حداكثر كردن ثروت تأك كه تنها بيياست و از آن جا

ار تعداد ي از مردم به نفع تراكم ثروت در اختيك غفلت جديشود، يع ميچگونه توز

ها ونيليد مي شديهاتيتواند به نوبه خود منجر به محروميد كه ميآي به وجود ميمعدود

يطرفين است كه ضرورت بيوت اد ثريكرد متمركز بر تولين رويمهمتر. نفر از مردم شود

 را كه در ساختار يژه حقوق كسانيكند، به وي مردم را نقض مةص حقوق حقيدر تخص

لازمه . ن راي حقوق فقرا و محروميعني ندارند، يگاهي جايريگميقدرت و نظام تصم

. استي و توجه به توسعه منابع انساني درك عدالت اجتماعي مردمياصلاحات اقتصاد

 در ارتقا ي مردميهايد بر اساس آزادي باي به فقر، مناسبات اجتماعيتيكرد قابليروبراساس 

ن ي ايمند است، و براارزشها ي آن كه براي و اقداماتي در زندگييهاتيا كسب موفقي

ك مفهوم يت يه قابلي در نظريمفهوم آزاد.  شونديابيل دارند، ارزي خود دليگذارارزش

مند است اطلاق  ما ارزشي تحقق آنچه كه براي برايت واقع به فرصيآزاد.  استيديكل

ي منفيهايها تنها به آزاديآزاد. ي دارد و هم ارزش ابزاري هم ارزش ذاتيآزاد. شوديم

يعني مثبت، يهايشود بلكه آزادي است، محدود نمي موانع آزادينفها  آنكه هدف

ن كه يا. رديگيد قرار مي است، مورد تأكارزش قائلها ي آن كه فرد براي تحقق اهدافييتوانا

ن كنند، از ابتلا به ي خود را تأمي آموزشيازهاي رنج نكشند و نيها بتوانند از گرسنگانسان

. مثبت استي كنند، موضوع آزاديري جلوگيريشگي قابل پيهايماريب
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د توجه قرار ها هستند، مورهاي قابليت انسان كه مؤلفهما بايد كاركردهاي اساسي افراد را،

برند يا كارهايي هايي است كه مردم درآنها به سر ميمنظور از كاركردها، موقعيت. دهيم

تغذيه كافي، برخورداري از خدمات بهداشتي، دسترسي . است كه قادر به انجام آن هستند

موزش و هاي اجتماعي بهداشتي، دسترسي به آبه آموزش و پرورش يا شركت در فعاليت

هاي اجتماعي، توانايي حضور در جامعه بدون شرمساري و ركت در فعاليتپرورش، يا ش

قابليت . خجالت و توانايي حفظ حرمت انساني و عزت نفس از جمله اين كاركردها است

بنابراين، . دست يابدها  آنتواند بهوعه كاركردهايي است كه آن فرد مييك فرد مجم

زندگي ها  آنند بر اساساتواسي كه يك فرد ميهاي اسمندي از آزاديها يعني بهرهبليتقا

به اين ترتيب فقر را بايد . خود را به سمتي هدايت كند كه براي ارج نهادن بر آن دليل دارد

هاي اساسي در نظر گرفت و نه صرفاً پائين بودن درآمد كه به صورت محروميت از قابليت

از قابليتي اين ديد منطقي را كه اندچشم.(sen, 1999)ضابطه متعارف شناسايي فقر است

ند اتو ميچون فقدان درآمد. كنددرآمد پائين مطمئناً يكي از علل اصلي فقر است نفي نمي

شرايط فردي همچون كهولت سن يا معلوليت يا بيماري، توانايي . عامل شناسايي فقر باشد

يت را نيز دهد و همزمان حتي تبديل درآمد به قابلفرد را در كسب درآمد كاهش مي

كند چون يك فرد سالخورده يا كسي كه معلوليت دارد يا فردي كه دچار تر ميمشكل

آمد برد به درها رنج نميست نسبت به فردي كه از اين كاستيبيماري جدي است ممكن ا

اگر دو نفر درآمد يكساني داشته . بيشتري نياز داشته باشد تا به همان كاركردها دست يابد

دچار بيماري كليوي باشد كه هزينه معالجه آن مبالغ متنابهي از درآمد او را باشند و يكي 

توان صرفاً با توجه به اين كه هر دو درآمدي كند و ديگري فردي سالم باشد، نميجذب مي

تفاوت در . يكسان و بيشتر از خط فقر دارند اظهار داشت كه هيچ يك فقير نيست

شود كه افراد نيازهاي متفاوتي داشته سبب ميهاي فردي، خانوادگي و محيطي ويژگي

.فقير نيست كاملي براي شناسايي فقير از غيرباشند و بنابراين ضابطه فقر درآمدي شاخص
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ي را با ذكر چند نمونه تي و فقر قابلي فقر درآمديهاتوان تفاوتينجا ميطور خلاصه در ابه

.تر كردمشخص

 از يارينشان دهد و بس از فقر در جامعه راير جامعيتواند تصوي نميفقر درآمد) الف

.كنديان نميگر را بي ديهايتمحروم

رند اما يفقير هزار تومان در ظاهر هر دو غ100 هزار تومان و خط فقر 120دو نفر با درآمد 

زان ينه معالجه آن را داشته باشد با نگاه كردن صرف به مي و هزيوي كليماري بيكياگر 

م كه يم و حكم كنيداشته باشها  آنگري ديهاتي از محروميابيم ارزيوانتين دو نميدرآمد ا

.ر هستنديرفقيهر دو غ

شت خانواده را يار كند تا فقط معي چند شغل اختيا حتي مجبور شود دو يا اگر خانواده)ب

 را ين كند و مابقيك شغل تأمين سبد كالا را با يتوانست همي كه قبلاً مين كند در حاليتأم

م با صرف يت عظين محروميت فرزندان كند، ايل و تربي به خانواده و تحصيدگي رسصرف

.شوديده نمي خانوار دي مصرفينگاه كردن به سبد كالا

ن داشته باشد اما ي درآمد پائياگر كس. انجامديد فقر ميها به تشديت محروميداريرو هم)ج

دهند يها دست به دست هم متي محروميداريرون هميت هم داشته باشد ايهمزمان معلول

 كه با صرف نگاه كردن به درآمد فرد شدت فقر يكنند در حاليد مين فرد را تشديو فقر ا

.شوديده نمي دين فرد به درستيا

هاي اجتماعي گيري اگر فرد نسبتاً متمول باشد اما از امكان مشاركت در فرايند تصميم)د

هاي در كشور خود ما با اعمال سياست. برديمحروم باشد از يك محروميت اساسي رنج م

درست . تر شدتر و عميقفقر گسترده) عدببه 1369از سال (موسوم به تعديل ساختاري 

مسئولين اجرايي وقت . ها اعمال شدمشابه نتايجي كه هر جاي ديگر دنيا كه اين سياست

ه فقر نه تنها بيشتر نشده است اي از مطالعات نشان دهند ككوشيدند تا با اتكاء به نتايج پاره

هاي اطلاعاتي، صرف نظر از اينكه پايه. ها كاهش هم يافته استبلكه در اثر اين سياست
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هاي جدي بود، مبناي مطالعات مزبور آمار ها دچار كاستيهاي محاسباتي اين گزارشروش

 پيش در بيش از يكصد و پنجاه سال. مصرف خانوارها و روش محاسباتي فقر درآمدي بود

كردند كه مردم براي تأمين ستان، فقر را به شرايطي اطلاق ميمطالعات اوليه فقر در انگل

حداقل نيازهاي اساسي خود مجبور به كاركردن بيش از ساعات مقرر و متعارف كار در 

هاي ما از وضعيت خانوار فقط محدود به بررسي سبد كالاهاي اگر ارزيابي.روز باشند

 باشد، بدون توجه به اينكه سبد كالا به چه ترتيبي تأمين شده است، مصرفي خانوارها

ارزيابي ما بر روي پايه اطلاعاتي ناقصي استوار است و در نتيجه حاصل ارزيابي قابل اتكاء 

پديده اجبار به اختيار كردن دو شغل يا بيشتر توسط پدر و مادرها تنها براي تأمين . نيست

هاي موسوم به تعديل ساختاري به صوص با شروع سياستي خانواده به خحداقل نيازها

بدون شك تفسير بخشي از علل پايدار شدن و . سرعت و شدت گسترده و متداول شد

هاي اسفبار فرار دختران جوان، كودكان خياباني، روسپيگري، اعتياد، گسترش پديده

با فرزندان جستجو خودكشي را بايد در تغيير ساختار اقتصادي خانواده و تحول در روابط 

.تر شدن فقر در جامعه استكرد كه همگي تا حدود زيادي محصول گسترده

گيرد كه مستقيماً به دربر مياي از شروط را از فقر يا رويكرد به فقر مجموعههر تعريف

شود كه نظام شود، فقر به صورت موضوعي در نظر گرفته ميقلمرو سياسي مرتبط مي

هاي سياسي هايي كه با جنبشكند، به ويژه در زمينهمعه را تهديد ميمستقر و خودِ بافت جا

گري بنابراين موضع قدرت، در تجليات گوناگون آن، براي هر تحليل. پيوند خورده باشد

كوشد تا كشف كند با گيرد، و ميكه يك تعريف اثباتي از فقر را امري مسلم در نظر مي

ها در شوند، و اين گفتمانظ اجتماعي ساخته ميهاي فقر به لحاكدام فرايندها گفتمان

گيرد، حائز اهميت هايي فقر مورد بحث قرار ميخدمت چه كساني هستند و با چه هدف

به دفاع ) تعاريف و رويكردها(هاي فقر چگونه گفتمانسرانجام اينكه بررسي اينكه . است

.كند حائز اهميت استاز منافع و ساختارهاي قدرت كمك مي
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كرد به فقريه روس) 2

ساحتي و يك بعدي هستند  درآمدي اصولاً تك رويكردهاي فقرِ،طور كه ملاحظه شدهمان

اين رويكرد كه رويكرد غالب در . شوندو فقط برحسب درآمد يا مصرف ارزيابي مي

هاي افراد مختلف را ناديده ها و قابليتگوني تواناييدر ايران بوده است گونهمحاسبه فقر

د و صرف دستيابي به سطح مشخصي از درآمد، گوياي تضمين دسترسي به كالاها و گيرمي

وسيله اصلي . خدمات مورد نياز و تأمين نيازهاي اساسي فرد يا خانوار مورد نظر نيست

دسترسي به منافع مورد نياز اشتغال است، كه دسترسي به درآمد، و بسته به زمينة مورد 

. كنددسترسي به بازنشستگي را تضمين مي، حق بحث، حق دسترسي به بيمه سلامتي

افراد (از ابتدا بر روي يك مبناي خصوصي بنابراين فرض اساسي اين است كه نيازها بايد 

پرداخت انتقالي . و اساساً از طريق بازارهاي كار، كالاها و خدمات تأمين شوند) يا خانوارها

اني صورت گيرد كه قادر به اجتماعي توسط دولت يا مؤسسات خصوصي فقط بايد به كس

هاي تاكيد بر مسئوليت فردي و مزيت. دكسب وسائل معيشت خود در اين بازارها نيستن

را به عنوان موجودات ها  آنكند وبندي فقرا را توجيه ميكاركردي بازار فرايند دسته

.هاي نقدي هستندكند كه مستحق دريافت پرداختبندي ميدسته» ناتواني«

ي و اجتماعي انسانيها است كه فقر را بر حسب شاخصيتيكرد قابليگر رويكرد ديرو

 و كسب ي انسانيهاتي معطوف ارتقاء ظرفيكرد توجه اصلين رويدر ا. كندي ميابيارز

يه كافي به تغذيرو نه تنها دسترسني شرافتمندانه است؛ و از ايك زندگي اداره يهاييتوانا

، ي، آموزشي به خدمات بهداشتي دسترسيي تواناشود بلكهيد ميو مسكن مناسب تاك

كرد درآمد به ين رويدر ا. شودي، و حفظ عزت نفس را شامل ميريگيممشاركت در تصم

» ياجتماع «ين به كالاهاي، بلكه همچني اساسي نه تنها به كالاهايله دسترسيعنوان وس

ك هدف است بلكه يها  نه تني اساسيهاتين قابلينجا تأميدر ا. رديگيمورد توجه قرار م

 به ي زندگيات اساسين ضروريتأم. ي زندگيازهاير نين ساي تأمي است برايالهيوس
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شود ي مي ماديشود، و شامل نه تنها كالاهاي در نظر گرفته ميك حق همگانيصورت 

، ياسي سي، همچون آزادي فرديهايت تحقق قابليه منابع لازم براين شامل كليبلكه همچن

.شودي ميات اجتماعيو مشاركت در حيت فرديامن

توان فقط از ياز را ضرورتاً نمينن است كه كالاها و خدمات مورديكرد اين رويفرض ا

 از خدمات ين است كه بعضيدست آورد، بلكه اه ق ورود به بازار كار و كسب درآمد بيطر

همگان نه تنها از يبراها ي آنن معنا كه امكان دسترسي بشوند، به ايد ضرروتاً اجتماعيبا

 كردن يله اجتماعيرد، بلكه به وسي پرداخت توسط خود فرد صورت گييق توانايطر

ر، ي فقيهاي خانوادهريپذيبزان آسيبا توجه به م. ن شوديد تأميدرآمدها و مخاطرات با

ي برايله كافيك وسيتواند يق كاركردن و اشتغال نمي فقرا به درآمد از طريدسترس

ن ي در تأميتوانند نقش مهمي ميردولتي غيهااگرچه تشكل. به وجود آوردي فقر كنيشهر

ارائه خدمات «ي هاين سازمانتري مسئول دولتيفاء كنند، عموماً نهادهاي اي اساسيازهاين

يهايتتوانند حماينمها  آن هستند كهير در زمانيپذيبآس) يخانوارها( به افراد ياقتصاد

 كردن يمنطق.(Sen, 1988:9)» بدست آورنديول اقتصادلازم را از خود نظام متدا

 به ي نظاميهاينه بالا، كاهش هزيها بر درآمدهاياتش ماليق افزاي از طريمخارج عموم

 و قسط در ي بر عدالت اجتماعيرفاه اجتماع. رديگينفع آموزش و بهداشت صورت م

ن يجاد شده بيرتباط از ايافته به دولت، و نيص ينقش تخص. ع منابع استوار استيتوز

يي  فقرزدايهاياستح به سيك توجه صريها شامل ي و گروه و حقوق فردي اساسيازهاين

.است

گرا اتخاذ كرده گرا و رفاههاي مطلوبيترويكرد قابليتي به فقر يك تغيير اساسي از ديدگاه

گاه فراتر از تغيير در ديداين . پردازدمي» برابري در چه چيزي؟«است و عميقاً به مسأله 

Social Eهاي طرد اجتماعيرويكرد xclusionود را به مباحث رود و كانون توجه خ مي

، را »برابري در ميان چه كساني؟«اسي، كوشد تا سئوال اسسازد و ميارتباطي معطوف مي
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گرا هاي مطلوبيتديدگاه. بسط و گسترش دهددر ارتباط با مسأله ماهيت عدالت اجتماعي 

مع كل مطلوبيت افراد در  عمدتاً كانون توجه خود را معطوف حداكثر كردن جگراو رفاه

.كنند بدون آنكه به چگونگي توزيع آن توجه داشته باشندجامعه مي

 طرد يهايلم و تحليمفاه.  هستندي بر طرد اجتماعي مبتنييكردهايكرد سوم رويرو

 قوام بخش و ياقتصاد و ي كه رفاه اجتماعاست استوار ين فرض اساسيا برياجتماع

 با مفهوم فقر دارد، يادي كه تفاوت زيمفهوم طرد اجتماع. دهندة حقوق مردم هستندليتشك

 حقوق يت شناختن ناكافي استوار است، كه از به رسميبر ابعاد متفاوت و متقابلاً مرتبط

.شودي مي ناشياجتماع

افته است كه در آن ييي توسعه و تكاملهاي است كه در چارچوب مفهوميطرد اجتماع

ردار ي واگيهايماري، بيشود؛ در آن گرسنگين ميش تأميات كمابي بقاء و حيحقوق اساس

گر موجب بروز ينگونه مسئله دياند و ا محدود شدهيطور قابل توجهها بهر بچهيموو مرگ

 و يدني، آب آشامي و بهسازي به اصول بهداشتيشوند، و دسترسي نميمشكلات اساس

 پرشتاب، با ينيك بستر شهرنشيكردها در ين رويا. باً در همه جا وجود داردي تقرمدرسه

يهاي ارتباطت كار به عنوان بردار اصلي، و به موازات آن تقويف روابط خانوادگيتضع

ات و بقاء، توسعه ي به ابزار حي دسترسيله اصليز وسي، و نيت اجتماعي و هوياجتماع

يشود، دچار طرد اجتماعي به كار محروم مير از دسترسيبگك كارگر مزدييوقت. انديافته

در . انجامدي مي از آن به بروز انواع معضلات اجتماعيز مشكلات ناشيشود و سرريم

 است يتي از نقش حمايه، بخشي پايمني در قالب تور اي اجتماعيهايت حمايطين شرايچن

.ابديي اختصاص مي عموميكه به نهادها

 است كه بر حسب ي صنعتي در كشورهاياسيت محصول توسعه س دوليتينقش حما

توانند بر ي آن است كه شهروندان مي به معنايسالارمردم. شوديان مي بيحقوق شهروند

سالار ي مردمبه علاوه شهروند. ن شوديتأمها  آن فشار اعمال كنند تا حقوقياسيمقامات س
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سرنوشت و «ي دارد كه مردم را در نوعوجود » ي اجتماعيبده«ي نكه نوعيدلالت دارد برا

ن ين توازن است، و به ايكننده ايندولت تضم. سازديگر مرتبط ميكديبه » ير اجتماعيتقد

يروي از اخراج نيبه منظور پوشش مخاطرات ناش. كندي استفاده ميعيمنظور از ابزار توز

. ه مخاطرات فراهم آورندنگوني ايمه براي بيابند تا نوعيي توسعه ميير، نهادهايكار مزدبگ

ن ضمانت به لحاظ يا. شودي دولت ارائه مي پوشش مخاطرات از سويك ضمانت براي

يهايد بودجه از كاهش شدين در مقابل عوارض ناشيك تضميانگر ارائه ي بياقتصاد

ي نينشي در مقابل عقب طرد اجتماعيهاي كه در گفتمانن اقداماتيچن.  استياجتماع

ي براي دفاعيهايرد در واقع واكنشگي خود صورت ميف رفاهي وظايها از بعضدولت

.هاستينينشين عقب ايكاستن از آثار منف

رند، بلكه يكنند كه فقر را اندازه بگيتلاش نمها  آنستند؛ي ني كمي طرد اجتماعيكردهايرو

د يبازتولد و ينكه چگونه تولي را نشان دهند، ايند طرد اجتماعي فراييايكوشند تا پويم

رند و يگي قرار مي شدن اجتماعياهيت و حاشيت محروميشوند، چگونه مردم در وضعيم

.بخشند كدامندي نظم مي كه به طرد اجتماعيينكه نهادهايند، و ايآيرون مياز آن ب

هاي فقرگفتمان) 3

ي استها در اين نظام معنادارگفتمان يك نظام معناداري و بازنمايي و معرفي جديد پديده

(Hall, 1992) .هايي هستند كه فقر را معنا، فقير را تعريف، نقش هاي فقر، نظامگفتمان

يك مشكل اساسي در مباحث فقر در سراسر دنيا يا حتي . كنندعوامل در فقر را تبيين مي

 در آن مردم مفهوم هاي نامتجانسي است كههاي مختلف، روشر زمينهدر يك كشور و د

در حالي كه مباحث جاري در كشور ما . گويندنند و دربارة آن سخن ميكفقر را درك مي

قابله دربارة فقر اغلب متوجه مسائلي دربارة كفايت درآمدهاي نقدي و منابع مادي براي م

را ها دربارة فقر تي نيز وجود دارد كه اين نگرانينظرات متفاوبا محروميت و فقر است نقطه
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در . ها انطباقي با هم ندارندبعضي از اين ديدگاه. كنندميبي معنا ارزيااهميت و يا بيبي

سازي و هاي مختلف به مفهومط به فقر و محروميت افراد به روشبسياري از مباحث مربو

هاي كوشند شيوههاي خود ميزند و با روشپرداها، محروميت و فقر ميبيان مفاهيم كاستي

.اعتبار جلوه دهندديگران را بي

يهاا ارزشي موجود، ياسي سيهايدئولوژي ايها فقط محصول گوناگوناوتين تفا

ستند، اگرچه ممكن ي نيي به تنهاي علميهايما پارادييحي تشري الگوهايا حتيياجتماع

اند كه ن عوامل متفاوت آنچنان پراكندهيا. باشندها  آن از همهياست شامل عناصر

. ر مشكل استايبسها  آنلي و تحليبند، طبقهييشناسا

توان صرفاً برحسب كمبود منابع مادي تعريف همانگونه كه توضيح داده شد، فقر را نمي

فقر را به مثابه يك مفهوم و نيز به عنوان يك واقعيت زنده، بايد به صورت يك رابطه . كرد

ه يك اين رابط. شودبرقرار مي» غيرفقرا«و » فقرا«اي كه اساساً بين اجتماعي درك كرد، رابطه

شود به طوري تعريف مي» غيرفقرا«اي است كه عمدتاً توسط رابطه دوجانبه است، اما رابطه

توانند تاثير عميقي براينكه چگونه فقر ميها  آنها و اقداماتها و كنشها، نگرشكه گفتمان

يعنيجا سخن از آن است كه چگونه طرف قدرتمندتردر اين. شود بگذارندتجربه مي

در اين فرايند عامليت انساني. سازند مي)Other (»ديگري«به صورت » فقرا را«، »غيرفقرا«

)Agency(اي از اهميت ويژه» غيرفقرا«شان با  خودِ مردم گرفتار در فقر در درون رابطه

توان هرگز با دقت زياد خط فقر را تعريف و بر در تعريف خط فقر نمي. برخوردار است

فقرا را از كنيم كه فقرا و غيراي رسم ميين وقتي خط متمايزكنندهبنابرا. سر آن اجماع كرد

برد و بنابراين ما هم جدا كند تعريف اين خط از ميزاني از دلبخواهي بودن رنج مي

بندي همچون يك اين تقسيم. هاي ثابت، و كاملاً جدا از هم سخن گوئيمتوانيم از گروهنمي

را را به صورت فقير و به ويژه كساني را كه در فقر كند كه فقمرز نمادين قدرتمند عمل مي

.كندبندي ميشديد و مستمر قرار دارند، در هر زمان طبقه
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از طريق زبان؛ نگرش و تصورات،» فقرا«توجه اصلي در اين بخش اين است كه چگونه 

ديگري«هاي گوناگون فقر لازم است فرايند بنابراين براي درك گفتمان. شوندمي» ديگري«

دهند،هاي اجتماعي را شكل ميهايي را كه گروهو قدرت زبان و تصور و گفتمان» ساختن

كنند و پيامدهاي چگونگي دار ميزنند، لكهبرچسب ميها  آنكنند، بهرا تبيين ميها آن

طرد اجتماعي «هاي در اينجا گفتمان. كنند، بشناسيمرا تعريف ميها  آنبرخورد با اعضاي

. گيرندبررسي قرار ميو خود فقر مورد» وابستگي رفاهي«،  (Underclass)»مادون طبقه«

از نظر بسياري، . شوددار كردن، احساس شرم و تحقير مرتبط با فقر بررسي ميسپس لكه

نوعان محروم ما و نگاه توأم با فقدان نگاه توأم با احترام و عدم رعايت عزت نفس هم

.كندل تحمل ميتحقير به آنهاست كه فقر را غيرقاب

»مادون طبقه«) 1-3

ف شده در يه توصي اوليهان گفتماني بيخيت تاريك موقعيت به صورت يچرخه محروم

ا يتانيكا و بري در آمر1990 و اوائل دهه 1980، كه در دهه »مادون طبقه «يهافوق و گفتمان

ينترپرمشاجره» مادون طبقه«. (Welshman, 2002)ف شده استياوج گرفت توص

زمان هم به ن مفهوم هميا.  استياسيس وي معاصر فقر در هر دو قلمرو علميهاگفتمان

، ياسي و سياك ساخت رسانهي و هم به صورت ي اجتماعيل علميك ابزار تحليصورت 

ن مشاجرات يا. ن دو، عمل كرده استين ايزكننده نه چندان روشن بياما اغلب با خط متما

.اند و زبان مطرح شدهي علّيز به عنوان ساز وكارهايو ن» مادون طبقه«بر سر خود وجود 

در » مادون طبقه«اگرچه اين واژه قبلاً توسط علماي اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته بود، 

اين . نگاري سر برآورد به عنوان يك مخلوق روزنامه1980 و اوائل دهه1970اواخر دهه 

گير ترين سطح جامعهبود كه در پايين» غربتي «هايكننده يك گروه از اقليتارت بيانعب

ياي واين گروه را از جريان اصلي جامعه آمريكا و رها  آنها و رفتارافتاده بودند، و ارزش
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انداز جايگزين  يك چشم1980بعدها در دهه . (Katz, 1989)آمريكايي فرصت جدا كرد

مريكايي ويليام جوليوس ويلسون شناس آتر در مورد همين پديده به وسيله جامعهو پيچيده

هاي اقليت غربتي و نيز شناختي از رفتار گروهاو يك توصيف آسيب. مطرح شد) 1987(

اي كه در آن اختلافات نژادي ، به همراه شيوه»مادون طبقه«كار براي موقعيت ساختار بازار

ي خلق كرده هاي فرسوده شهرهاي حقيقتاً محروم سياه در مناطق و بافتو طبقاتي گروه

شناسي آمريكا ويلسون، به طور معناداري، در جلسه انجمن جامعه.  مورد تاكيد قرار دادبود

رفت و آن را به صورت  در نطق رياست اين انجمن از اين عبارت فاصله گ1990در 

.توصيف كرد» اي معناي آن آلوده شده استكنندهبه طور نوميد«عبارتي كه 

 تاثير  قرار دارد كه در اين زمينهعناي اين عبارت چارلز موريكنندگان مدر ميان آلوده

موري همچنين با . اي صورت گرفتاي داشت و در مورد آراء او تبليغات گستردهالعادهفوق

اين .  به عاميانه شدن اين عبارت كمك كرد1989درج مقالاتي در نشريات بريتانيا در 

سياسي ها و سياستمداران در اختلافات سانهعبارت متعاقباً، و اغلب بدون تامل، توسط ر

» طرد اجتماعي«آميز آن، عبارت  زودي براي كاستن از مضمون تحقيراما به. بكار گرفته شد

.جايگزين آن شد

اما هنوز يك تعريف مورد . پيش از اينكه اين عبارت به درستي تعريف شود، عاميانه شد

يدند تا اين نكته را بيان كنند كه آيا شتعاريف متعددي كو. آن وجود نداردقبول براي 

 فرهنگي است، اگرچه  ـ رفتارياصلتوصيف اساسي اين عبارت ساختاري است يا در 

. (MacDonald, 1997)هايي نيز براي تلفيق اين دو صورت پذيرفتكوشش

ت از يست، بلكه حكاي از فقر نيادهنده درجهمادون طبقه نشان«كند كه يد مي تاكيمور

 را كه ياي اصلينماگرها). 1996(شوديف ميله رفتار تعريكه به وس» ع فقر داردك نوي

ييكه او بار معنا (يبرد عبارتند از حرامزادگين عبارت بكار ميف اي توصي برايمور

 كار در يرويز و خروج از نيآمات خشونتي، جرم و جنا)دهد مي به آن نسبتياندهيفزا
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ستند كه ي نيمنظور من از مادون طبقه مردم«كند كه  ميدي تاكاو. ان پسرها و مردان جوانيم

 و اغلب توام با ياجتماعير جامعه، غي هستند كه در حواشيرند، بلكه كسانيصرفاً فق

يها است، كه گروهيف رفتارين كشش تعاريا). 2001(» برند مي پرخشونت بسريزندگ

ننده و ترسناك تحت پوشش قرارركيك برچسب تحقيد را با يه رانده شده و نااميبه حاش

ياسي و سيليك مفهوم تحليبه عنوان » مادون طبقه«دهد كه خود منبع عمده انتقادات از مي

ه رانده شده باشد ي به حاشيهاكننده افراد گروهيفش از آنكه تعرين عبارت بيا. است

.راند ميهي به حاشيكرد به طور نماد ميفي را كه تعريكسان

 ملاحظه ييايتانيشناسان برن جامعهيتوان در ب مين عبارت رايف اي تعريبراگر يكرد ديرو

 قرار ي ساختار طبقاتـ ِريا بلكه زي و ـرا در درون » مادون طبقه«دند تا يكوشها  آن.كرد

ا ي آن در ارتباط با بازاركار و ي اعضايت اقتصادي به موقعيدات متفاوتيدهند و با تاك

ت دهنديا عدم وجود آن اهم ي وي مشترك فرهنگيهاو ارزشها دگاهيدولت و وجود د

(Ranciman, 1990) .مادون «ن يز بيف مختلف است تمايآنچه كه وجه اشتراك تعار

.ستا» فقرا« تر و گروه گسترده» طبقه

ي برايت آن در فراهم آوردن مخزني موفقخاطربهين مفهوم تا حدوديق ايعلت توف

 و ي ـالات متحده، نژادي و در اي ـنده اجتماعي شدن فزاي قطبيامدهايها دربارة پاضطراب

ن دو عبارت يدو عنصر برجسته شدند، ا.  بودي و اقتصادي اجتماعيخود تحولات واقع

 در يتي روابط جنسيثباتي و ب(MacDonald, 1997)» جوانان خطرناك«: بودند از

ن يترت خانواده كه بدنام و سرپرس تنهايمادرها. (Mann, 1999)بازاركار و خانواده

دهنده بودند، و در ين تحولات آزار از اياريان بسيهستند، قربان» مادون طبقه «ياعضا

ن افراد يل اين تحليدر ا.  نام برده شده استيد اجتماعيبه عنوان تهدها  آن ازيموارد

كا ي آمردر. نديآ ميت مردها در آن به حسابي و موقعي سنتيهاي خانوادهژه براي ويديتهد

ي است رفاهيك سي از ي شده است و به عنوان بخشيد به صراحت نژادين تهديا
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ديد مطرح گردي شده است توسط طبقه متوسط سفي نژاديگذارتر كه كُدگسترده

(Franklin, 1991).

ي براياستي سيهاهي از توصياف ظاهراً ساده و مجموعهيك توصي» مادون طبقه«مفهوم 

ق منتسب كردن مسأله به ين كار از طريا. آورد ميز فراهميطراب برانگ اضيرات اجتماعييتغ

ن كار يا. رديگ مي جامعه صورتيان اصليه رانده شده و خارج از جريرفتار افراد به حاش

ن ي اي و علل ساختاري و نژاديتي، جنسي طبقاتي نابرابريتوجه را از روابط اساس

چارچوب مسأله فقر را به عنوان »  طبقهمادون«گفتمان . كند ميها منحرفينابرابر

.سازد مي از نوي و بزهكاري رفاهي دوگانه وابستگيدات رفتاريتهد

وابستگي رفاهي) 2-3

ين ت اي از ماهي متفاوتيمعان. است» ي رفاهيوابستگ«ار برجسته ي از موضوعات بسيكي

ا ي» سخاوتمندانه«ي رفاهيهاي به پرداختن آن واكنش منطقيترمتداول. مفهوم وجود دارد

بي ترغي رفاهيهايله اتكاء به كمك منعفلانه است كه به وسي رواني ـت اخلاقيك وضعي

لگران اصلاحات يد تحليمورد تاك» ي رفاهيوابستگ« مفهوم يكيدئولوژيقدرت ا. شودمي

 در حال گسترش وفاق يدر صورت نابرابر. ستم قرار گرفتيكا در اواخر قرن بي آمريرفاه

ي از وابستگي ناشيك مسأله اخلاقير مورد رفاه، مسأله فقر را مجدداً به صورت  ديديجد

 به يدئولوژين ايا. (Novak, 1987:88)مطرح ساخت» مادون طبقه«ان ي در ميرفاه

 وقت يس جمهوري كه رئيمودن راهيله پيوسني، و بديط مباحث رفاهيرات شراييتغ

. كمك كردعنوان كرد» ميشناس ميونه كه ما آن راان رفاه آنگيپا«ينتون آن را ل كليكا بيآمر

ي  را به طور كليافت و مباحث مربوط به اصلاحات رفاهيط گسترش ير شرايين تغير ايتاث

ن ين نمونه آن در انگلستان بود كه در آن ايترروشن.  گسترش دادي رفاه غربيهادر دولت
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ر اتخاذ شد و اكنون به استمداران هر دو حزب محافظه كار و كارگيگفتمان توسط س

.(Dean, 2003) دربارة رفاه درآمده استيرفته شده عموميصورت مفروضات پذ

ن تصورات و ين طنيشود، ا ميمنتقل» مادون طبقه«له زبان ي كه به وسيهمراه با تصور

 معاصر به فقر است كه به عنوان مهر پاك يهاين برچسبتريركنندهم حامل تحقيمفاه

سندگان، زبان مرض و ي از نوياريو بس. سازد ميجدا» ما«را از » آنها«ار  و ماندگينشدن

را بكار» طاعون«استعاره ) 1996 (يمور. اندن مادون طبقه استفاده كردهيي تبي را برايآلودگ

يز گاهي نيوانياز تصور ح. را» سرطان«،)1987(گران همچون رالف دارندورف يبرد؛ دمي

 بدنام ياييزداين انسانچن.  مادون طبقه استفاه شده استيانسانت مادون يفي كي القايبرا

.بخشد ميتيرا مشروع» گرانيد«كردن و طرد 

ها يبعض. ن واژه اختلاف نظر دارنديدر مورد استفاده از ا» مادون طبقه«ن مفهوم يمنتقد

انين بيو علت آن را چند متوقف كردين واژه را باي استفاده از ايمعتقدند كه به طور كل

يبعض.  مخرب استياسيكند و به لحاظ سي نمي كمكيشناختكنند كه به لحاظ روانمي

تواند در جلب  مين عبارتيد با دقت از آن استفاده شود اين معتقدند كه بايگر از منتقديد

گر قادر يد» فقر« كه خود كلمه ي داشته باشد كاريديتوجه جامعه به مسأله فقر كاركرد مف

.  با آتش استيرخواهانه بازي خيهاين واژه با هدفاستفاده از ا. ستين نبه انجام آ

نه را يزم» يسازيگريد «يشناسانه و به روشنيب آسياوهيك گروه به شيبرچسب زدن به 

 و مشترك افراد ي همگاني شهرونديوندهايده انگاشتن كامل جامعه و فراتر از پي ناديبرا

 نظم يهااستيس قانون ويريگشتر شكلي به احتمال بين نگاهيجة چنينت. آورد ميفراهم

.رنده همه آحاد جامعهيفقر دربرگيك راهبرد ضد خواهد بود تا يتر و تدافع سختيبخش

يزيقاً چين دقيد كنند و ايكننده تول بدناميهااستيتوانند س ميكننده بدناميهابرچسب

فتار مسئولانه در استفاده از آن ب رينام ترغه ب» مادون طبقه«است كه طرفداران واژة 

.كنند ميجستجو
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و قدرت گفتمان»ديگري«ساختن ) 4

 مورد ي متعدديها مشخص كردن روشيبرا» گرانيد«به مثابه » فقرا«نجا مفهوم يدر ا

مفهوم . شود ميه افراد جامعه برخورديمتفاوت از بق» فقرا«رد كه در آن با يگياستفاده قرار م

ند يك فرايست بلكه ي نيت ذاتيك وضعين است كه چگونه فقر ينگر اايب»  ساختنيگريد«

يز كردن و ند دوگانه متمايك فراين يا. رديگ ميجان» رفقرايغ« است كه توسط يدائم

ف ين قدرتمند و ضعي، ب»هاآن«و » ما«ين له آن، خط بي است كه به وسي و مرزبنديكشخط

ك خط ين يا. شود ميقرار و حفظ بريق آن فاصله اجتماعيشود و از طر ميدهيكش

 است ي منفي ارزشيهاشود، چون آغشته به قضاوت ميدهيست كه كشي نيطرف و خنثيب

ك ي، ي اخلاقيك منبع آلودگيسازند و به اشَكال گوناگون به صورت يرا م» فقرا«كه 

 كهيبه، و كسيك آدم غرييا حتيبار  تاسفيئيك شيست، ي ناشايك بار اقتصاديد، يتهد

ند است كه در سطوح مختلف و در جوامع يك فراين يا. شود ميستهيقابل ترحم است نگر

يهاين حوزه و محققين رفاهيق تعامل با مسئولي از طريمتفاوت، از روابط روزمره اجتماع

.دهد مي، رخيگذاراستيس ويها، نظام حقوقفقر، رسانه

، يسازيشه كلاي اجتماعي مرتبط همچونارتباط تنگاتنگي با فراينده» سازيديگري«فرايند 

آلود برچسب زدن است يضك شكل تبعييسازيشهكل.  داردي خنثيبنددار كردن، طبقهلكه

 آن ي خاصي اجتماعيها گروهيش همگني نمايكند و برا ميت را مسلم فرضيفيك كيكه 

كند و  ميفيتحرها را برجسته و ي است كه تفاوتك راهبرد گفتمانين يا. برد ميرا به كار

ها به صورت شهيكل«سد كه ينو مي)2001(نگ يكريكل پيما. دهد مي نشانيبه شكل بد

 و ي هنجارمندير كردن مرزهاي تطهي برايشوند كه به لحاظ اجتماع مي استفادهييهانييآ

ي سازيشهكل «يد كه به لحاظ هنجاريگو مياو» .كنند مين مرزها عمليت و حفظ ايمشروع

ل به ي را در جهت منافع نظم حاكم، قدرت و كنترل تبدي تا تفاوت فرهنگكوشدمي

 خلق تفاوت ي برايسازيشه، كل»فقرا«در مقابل، در مورد ). 2001(كند »  بودنيگريد«
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 كه احتمال ييهاهمزمان، گروه. رود ميكاره ب» يگريد«له خلق يوسنيبد ويفرهنگ

 هستند ييهان گروهي و معلولي نژاديهايتاقلر باشند، همچون زنان، ي دارد كه فقيشتريب

.شوند مي»يگريد«ل به يكه اغلب تبد

ها و علماي بندي متاثر از نهادهاي دولتي و حقوقي، رسانهبندي و ردهفرايندهاي طبقه

توانند موجب سازي هستند، ميشهاجتماعي، اگرچه به لحاظ تحليلي متمايز از كلي

توانند در اين فرايندها مي. را تقويت كنندها  آنوسيلهينها شوند و بدگيري كليشهشكل

. كننده با فقرا پيامدهايي داشته باشندبندي قدرتمند طبقهنحوة برخورد افراد و نهادهاي

هاي مرتبط تاثير عميقي بر ، هر يك با كليشه»غيرمستحق«و » مستحق«بندي فقرا به متقسي

به وسيله فرايند » غيرمستحق«برچسب فقير . اردها توسط نهادهاي رفاهي دبرخورد با آن

گيرد كه، به لحاظ تاريخي و امروزه، پيامدهايي براي چگونگي نگرش دار شدن بار منفي ميلكه

كنند، و نيز چگونه بينند و ارزيابي ميها خودشان را ميجامعه به فقرا، و اينكه چگونه آن

 كردن داراثر كلاسيك ارونيگ گوفمن لكه.  استكنند داشتهها برخورد مينهادهاي رفاهي با آن

دار شده فرد لكه«و به صورت اعتقادي كه » صفتي كه عميقاً تحقيركننده است«را به صورت 

به (Goffman, 1968:13, 15)كندتعريف مي» هاي انساني استفاقد بخشي از ويژگي

ديگري ساختن كمك انساني كردن موجود در فرايند دار كردن به غيراين ترتيب، لكه

.كندمي

و » ما«كردن اثرات گوناگوني بر دار و فرايندهاي مرتبط همچون لكه» ديگران«ساختن 

كند كه خود كمك مي» ديگري«ساختن » ما«در ارتباط با . و رابطة بين اين دو دارند» آنها«

اي يشهها به مشخصات كل، با تقليل آندر مقابل. را تعريف و هويت خود را اثبات كنيم

كنيماشان تهي و محروم ميهاي اجتماعي و فرهنگيرا از هويت» آنها«اشان، شده

(Pickering, 2001:73) . راهبردي براي طرد نمادي«ديگري ساختن به صورت«

)Symbolic exclusion (به دليل » ديگران«كند كه كار را براي متهم كردن عمل مي
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در ارتباط با رابطة . (Pickering, 2001:48)ند كتر ميمشكلات خودشان و جامعه ساده

 همراه با ـ» هاآن« ، ديگري ساختن به برتري ما و استثمار و ستم به »هاآن«و » ما«بين 

اين نكته . بخشد مشروعيت مي ـكه اساس فقر است اقتصادي  ـهاي اجتماعينابرابري

شوند مورد تاكيد حك مي» نديگرا«هايي را كه در آن روابط قدرت در فرايند ساختن روش

گذاري كردن و بر چسب زدن به ديگران اثرات نمادي، فرهنگي، نام. دهدقرار مي

كنيم بر اينكه چگونه نسبت گذاري مياينكه ما چگونه اشياء را نام. شناختي و مادي داردروان

 با خود، گذاري كردن يا برچسب زدن همراهنام. گذاردكنيم تاثير ميها رفتار ميبه آن

يعني فقرا » آنها«به همين ترتيب ما تصورات را نسبت به . كندانتظارات را مشخص مي

بنابراين سياست مرتبط با . ها داردها و كنشنگرشسازيم كه اثر قدرتمند مشابهي برمي

.عنصر مهمي در سياست فقر است) Politics of Representation (بازنمايي و معرفي

ياي كه چارچوب نگرش و كنش ما را در دنييهاتصورات است كه گفتمانيق زبان و از طر

ك يتوان به صورت  ميرا» گرانيد«ن ساختن يبنابرا. شوند مينييسازند تبي مياجتماع

نكه چگونه ي به اي و هم نهادي در نظر گرفت كه هم در سطح رابطه فردية گفتمانيرو

به علاوه، خود . دهد ميند شكليگوي مكنند و سخن ميفكر» فقرا«دربارة » رفقرايغ«

 در نظر ي و نماديه گفتمانيك رويتوان به صورت  ميزي را ني و اداري رفاهيهااستيس

.سازد مي گوناگونيهايوهت مسأله فقر را به شيو ماه» فقرا«گرفت كه 

هاي تاريخيريشه) 5

هاي تند با  برچسبدرحالي كه زبان و. خ دارندهاي معاصر فقر ريشه در تاريگفتمان

 كيفري و منفي از فقرا ها با تصوراتاند، در انگلستان اين گفتمانگذشت زمان تغيير كرده

كثير و پذيرفته شدند و در آمريكاي شمالي ت» دنياي جديد«اين تصورات در . اندآغشته شده

اد به كمك بر اعتقها  آن.ادامه يافت» فقرا«ها نسبت به ها و سياستدهي به نگرشآن شكل
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. كندبه خود و روياي آمريكايي تأكيد ورزيدند، كه فقر را يك شكست ارزيابي مي

گدازدايي از «هاي محققين اجتماعي عصر پيشرفت و ترقي در آغاز قرن بيستم براي تلاش

 قرن بيستم، صرفاً تر در ميانهعمر كوتاه طلوع تفسيرهاي ساختاريو » تفكر نسبت به فقر

قرن . هاي كوتاهي از خطر اجتماعي محافظت شده و انتقادات اخلاقي بودبيانگر انحراف

 آمريكايي فقر نقش محوري دارد، از جمله و به  ـهاي انگليسينوزدهم براي درك گفتمان

ي تر است و به قوانين ولگردهاي آن عميق، اگرچه ريشه»مادون طبقه«ويژه گفتمان 

)Vagrancy Jaw (صر ملكه اليزابت اول اوليه و قانون فقرا در ع)1558- 1603 (

.گرددبرمي

و به » فقرا«ساختن » ديگري«بندي فقرا در فرايند بندي و طبقهدر هر مرحله، فرايندهاي رده

گلدينگ و ميدلتون . از اهميت بسزايي برخوردار بوده است» غير مستحق«ويژه فقراي 

بندي فقرا رن شانزدهم، طبقه كه چگونه، از قكنندتوضيحات مشروحي ارائه مي) 10:1982(

نتيجة .  هدف اصلي كمك به فقرا شدIndigent) (دستبه طور ضروري و داوطلبانه به تهي

شناختي فقرا از ساير طبقات عرصه را براي خلق يك تفكيك در حال رشد جسمي و روان«

 به طور شناسي غني و با حداقل آگاهي دربارة دنياي تبهكاران و اراذل فقراي دوزخياسطوره

اين دنياي تبهكاران و اراذل در روح بريتانياي عصر ويكتوريا . »گذاشتاي بازلجام گسيخته

ها، دولت و توسط خيريه» فقرا«بندي در هر دو سوي اقيانوس آتلانتيك، طبقه. پديدار شد

طوري كه خطوط مرزي با استحكام ه محققين اجتماعي از دقت و پالايش زياد برخوردار شد ب

 ;Himmelfarb, 1984)قت بيشتر ترسيم شدند تا فقرا را از بقيه جدا كنند و د
1984:398)

اين خطوط براي حمايت از افراد محترم . خطوط مرزي با يك جداكننده اخلاقي رسم شدند

يك دستگاه بزرگ مداخله تنبيهي «از عناصر به لحاظ اخلاقي نامطلوب و براي تسهيل 

 اثر آن (Squires, 1990:55)ها طراحي شدند ي مجدد آنبا هدف تربيت اخلاق» اجتماعي
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اين بود كه چهره فقرا را تيره و افرادي كه به لحاظ اخلاقي دچار عيب هستند نشان دهند، 

.(Katz, 1989:14)مطرح شد» مقوله اخلاقي«گري به عنوان يك گونه كه تكديهمان

اين . شدرا شامل ميها  آنگري، هم مردمي كه موضوع قانون فقرا بودند و هم شرايطتكدي

يك شكل حاد فقر نبود اما در ارتباطش با شخصيت، رفتار و تنزل اخلاقي، به صورت 

جوهر اين تفاوت در وابستگي اقتصادي قرار دارد، كه . شودكيفي بطور متفاوتي ساخته مي

وابستگي تنزل مقام . ه وسيله كارگر مستقل حاصل شده بودمخالف تأمين معيشت بود كه ب

شناختي مشخص اي بخشيد و اساساً به صورت اخلاقي و روانو ضعف شخصيت را جلوه

.شد تا اقتصادي

كنندة بيناخته شده بودند خط جداگري و فقر به لحاظ كيفي متفاوت ساگر چه تكدي

ن افراد بين اين دو كيفيت در حال پذير بود، چودر عمل يك خط نزديك و نشتها آن

ها به  تا مانع از لغزيدن آنكوشيدندهاي رفاهي ميبنابراين سياست. برگشت بودندرفت و

همين امر . انداز آن انجام دادندزشت جلوه دادن چشمگري شوند و اين كار را باتكدي

كمتر اصل مشروعيت . گري را شكل بخشيددار شدن تكديمنطق مشروعيت نازل و لكه

 با متكدياني بود كه از )Work Fare (هاي اردوگاه كاراساسي نحوة برخورد نوانخانه

هاي كار بايد از به اين ترتيب شرايط اين اردوگاه. جسمي برخوردار بودندسلامت 

و مطلوبيت كمتري نسبت به شرايط كار فقيرترين كارگران مستقل » مشروعيت كمتر«

» )Deserving (مستحق«» )Impotent(ناتوان«يگر بين متكديان تمايز د. بودبرخوردار مي

و » غيرمستحق«اين دوشاخگي . صورت گرفت» )Undeserving (غيرمستحق«و توانمند 

بندي فقرا به ويژه در آمريكا و هاي گوناگون، متعاقباً براي طبقه، تحت برچسب»مستحق«

.(Handler; Hasenfeld, 1997)بريتانيا مورد استفاده قرار گرفت

طبقات جنايتكار و «بندي فقرا در قرن نوزدهم براي نشان دادن و شمول محور ديگر طبقه

هاي بيانگر ترس» طبقات خطرناك«م مفهو. (Squires, 1990:54)بود» خطرناك
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زنان از يك . عفتي جنسي، آلودگي و تهديد به نظم اجتماعي بودجنايتكاري، شرارت، بي

گرفتند و مادران ازدواج نكرده بودند و از ه مورد استفاده جنسي قرار ميسو به عنوان كساني ك

آمدند هدف انزجار و سوي ديگر به عنوان كساني كه از عهده سرپرستي اخلاقي كودك بر نمي

اگرچه تعداد كودكان فقير زياد بود و همه جا حضور داشتند اما عمدتاً ناديده . اتهام زياد بودند

 طبقات خطرناك، كثيف، حامل امراض و فاسد به عنوان كساني كه منبع از. شدندگرفته مي

اساساً طبقات خطرناك . شدفساد و آلودگي جسماني و اخلاقي بودند بايد فاصله گرفته مي

به اين ترتيب . (Mann, 1994:48)شدند در نظرگرفته مي» نژاد جدا«يا » نوع«عنوان يك به

 كاشفين طبقه متوسط و قرار گرفتند، همانگونه كه» استعمار داخلي«ها هدف شكلي از آن

شدند تا تهديدي كه از ناحيه اهالي بومي اي ميمبلغين مذهبي وارد قلمرو ناشناخته و بيگانه

.نيز موضوع تحقيق بودندها  آنتوانست وجود داشته باشد را مورد تحقيق قرار دهند،مي

برچسبي كه عمر آن به (» هاي پرمشكلادهخانو« اجتماعي براي حمايت از مداخله مددكاران

توان در قرن بيستم به صورت متفاوتي مشاهده و كنترل آن را مي) گردد برمي1940دهه 

شناسي فقر توسط مصلحين هاي آسيبواك قرن نوزدهم همچنين در گفتمانپژ. كرد

زارش رسمي  در گ)Daniel Moynihan (اجتماعي قرن بيستم همچون دانيل موينيهان

»Negro Family) (خانواده زنگي«برانگيز او تحت عنوان مهم و بسيار جنجال

فرهنگ «اي در حول مفهوم پرنفوذ مشاجره مشابه. (Deacon, 2002)افكن شدطنين

لوئيس فرهنگ فقر . شناس آمريكايي اسكار لوئيس مطرح شد پديد آمدكه توسط مردم» فقر

اي از زندگي و منطق خودش به صورت شيوهيك خرده فرهنگ با ساختار «را به عنوان 

 ,Lewis)»شودتعريف كرد كه در يك خانواده از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

ها و اعتقادات ها، نگرشاي از ارزشمحرك اين خرده فرهنگ مجموعه. (1967:34

اد اما وجود چنين مفهومي مورد انتق.  است كه اكثريت مردم دارا هستندهاييآنمتفاوت از 

.قرار گرفت) 1968(شناس ديگر چارلز والنتين منتقدين از جمله مردم
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اين فرهنگ نبايد كاركرد آن را به عنوان » العادهشناسي فوقآسيب«لوئيس تاكيد داشت كه 

داري در جوامع نابرابر سرمايه» هاي آنايك سازگاري و واكنش فقرا به موقعيت حاشيه«

رت حياتي، واكنش سريع و توانايي حل مشكلاتي توسط او از شكيبايي، قد. مخدوش كند

» توانند بسياري از افراد طبقات متوسط را فلج كنندهاي فقير ياد كرد كه ميخانواده

داشت و با انتشار از سوي ديگر مايكل هارينگتون يك مداخله محوري ديگر). 27:1967(

ا يك تحليل ساختاري ، فرهنگ فقر را ب)The Other America (كتاب آمريكاي ديگر

اي واگذار دار كردن از نوع قبيلهاما اين مفهوم جاي خود را به يك نظريه لكه. پيوند داد

 كه، برخلاف لوئيس و هارينگتون، فقرا را مسئول فقرشان هاييآناين مفهوم براي . كرد

.دانستند مفيد بودمي

در بريتانيا مفهوم .  در بريتانيامفهوم فرهنگ فقر به لحاظ سياسي در آمريكا نافذتر بود تا

 ظهور كرد و توسط 1970در دهه» Cycle of Deprivation) (چرخه محروميت«موازي 

هاي بعدي، نگراني از محروميت در بين نسل. سياستمداران برجسته محافظه كار عاميانه شد

توان از  ميهاي اولياء به وجود آمد و اينكه چگونه از آنها و ارزشاساساً از طريق نگرش

. هاي رفتاري همچون تربيت خانوادگي و تعليم و تربيت بهتر، جلوگيري كردحلطريق راه

 طنين افكن شد كه بر اهميت 1838در اينجا نيز پژواك گزارش كميسيونرهاي قانون فقراي سال 

تاكيد داشت» گري از نسل در حال رشدكني تكديابزار ريشه«تعليم و تربيت به عنوان 

(Ridge, 2002:15) .اگرچه . بعدها تحقيقات دولتي چرخه اصلي محروميت را تاييد نكردند

» چرخة محروميت«شواهد ديدگاه جديد در مورد تداوم محروميت نسلي علاقه دولت را به 

 ,Deacon) كرد، اما اين بار به عوامل ساختاري و رفتاري نيز توجه شداحياء

2003:123) .
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ي فقر و از خود بيگانگ) 6

شود تحقير هاي آن با نوع و ميزان مصرف تعيين مياي كه ارزشمحرومين در درون جامعه

ها قدرت جوامع در توليد نيازهاي جديد به سرعت افزايش با تحول فناوري. شوندمي

ها از جمله نيازهاي جديد مصرفي به فناوري ارتباطات، اطلاعات را در همه زمينه. يابدمي

هاي نيازهاي جديد در همه حوزه. كندن نقاط جهان منتشر ميسرعت و تا دورتري

از يك سو طبقات محروم كه دچار فقر و . شونداقتصادي، فرهنگي و سياسي خلق مي

مسكنت هستند از سطح نيازهاي اساسي انساني به سطح نيازهاي مشترك با حيوان يعني 

رخوردار كه نوعاً كنترل از سوي ديگر طبقات ب. شوندغذا، نور و هوا تقليل داده مي

فرايندهاي توليد، به ويژه توليدات فرهنگي، را نيز دارا هستند با توليد نيازهاي جديد به از 

دراين ميان فقرا در معرض آسيب بيشتري قرار . كنندها كمك ميخودبيگانگي بيشتر انسان

سيله تشخص را كه كوشند تا اين تنها و كه به اندازه كافي پول ندارند ميهاييآن. دارند

هاست، تن و نيروي كار اي كه متعلق به آنتنها وسيله. دست آورنده معيار همه چيز است ب

به اين . است» وسيله«گيري از اين به اين ترتيب تنها وسيله كسب پول بهره. هاستآن

.شوندمي» وسيله«ترتيب تبديل به 

هاي انساني را به روابط پولي  ارزشاي كه از يك سو با ماشين قدرتمند توليدي همهجامعه

اي ها را به درجهدهد، انسانيت آنها را در روابط توليدي قرار ميدهد همه انسانتقليل مي

فروشند، گروهي خريدارند و گروهي گروهي مي. كندزند و از خود بيگانه ميآسيب مي

ها  آن.شوددميان ختم ميشود و به تن و شرف آكالا از نيروي كار شروع مي. كننددلالي مي

با نيروي كار خود كه اينك در قالب يك كالا يا خدمت به بازار عرضه شده است، يعني با 

در اين ميان بخشي از وجود او كه . شوندبخشي از خودشان، با خويشتن خويش بيگانه مي

اجتماعي، در بازار تقاضا دارد قابل تبديل به پول، اين معيار همة چيزها، از جمله منزلت 
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محصول ديگر » از خودبيگانگي«و چنين است كه . شوددنبال آن، برده پول ميه ب. شودمي

.شودفقر مي

پردازي خيال. اندپردازي و تصور بر شماردهوجه متمايز انسان و حيوان را قدرت خيال

و هاي انساني را براي مقاومت تواند مرزهاي قابليتظرفيت عظيمي است كه از يك سو مي

آرزو ايستادگي گسترش دهد تا اسطوره شود و از سوي ديگر اين امكان وجود دارد كه در

و تصور دستيابي به هر آنچه كه از آن محروم بوده است تبديل به شيئي بيگانه از خود 

شود؛ و اين يكي به نوبه خود مصون ها در نظام ارزشي جوامع تعيين ميارزش انسان. شود

 ـقدرت«ها با ميزان ها و منزلتقدرت حاكم نيست كه در آن ارزش ـاز مناسبات ثروت

جايي كه ارزيابي ما از خودمان تنها از شناخت ما از خويشتن در. شوندسنجيده مي» ثروت

گذاري ديگران شود بلكه اين ارزيابي بيشتر متأثر از ارزيابي ما از نگاه و ارزشحاصل نمي

مند بودن و منزلت اجتماعي، يعني ارزش ما در رزشگيرد، معيار انسبت به ما شكل مي

.كندچشم و دل ديگران، به ميزان برخورداري ما از ثروت و قدرت بستگي پيدا مي

 قدرت افراد درجات متفاوتي از حقوق انساني  ـنظام ارزشي حاكم به موقعيت ثروت

مين و درجه برخورداري از حقوق انساني حامل مضابه اين ترتيب . دهدنسبت مي

اين . هايي است كه ريشه در مالكيت و ميزان برخورداري از قدرت و ثروت داردارزش

برداشت نوعي از نگاه دارويني به اجتماعي است كه حقوق را براساس ميزان تناسب مردم 

باشد تناسب بيشتري با نوع هرچه فرد برخوردارتر. دهدنسبت ميها  آنبا ملاك مالكيت به

تر و تعلق بيشتري به دنياي بهرهتر، از كيفيات انساني بيچه محروماصلح دارد و هر 

اگر اين گروه اخير بخواهد از منزلت انساني . انساني جامدات و حيوانات خواهد داشتغير

از اينجاست . برخوردار باشد بايد نشان دهد كه از تناسب لازم با نوع اصلح برخوردار است

كوشند تا ظاهر خود را همه مي. شودماعي آغاز ميكه اضطراب دستيابي به منزلت اجت

هاي لازم »شايستگي«براي كسب درجاتي از موقعيت انساني بايد . كنند» تناسب«آراستة اين 
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ها و كسب تر مالك شدن و افزودن بر داراييآرزوي همه طبقات پايين. را اختيار كنند

شود و يا اي بسياري مقدور نمياما تحقق اين آرزو بر. شودثروت، و دستيابي به پول مي

به معيارهاي آراستن ظاهر. بر وجود داردهاي ميانراه. مستلزم زمان طولاني است

هاي تملق و جلوههاي مسلط دراعلام وفاداري به ارزش. برخورداري يكي از آنهاست

مه را طعها  آنهاي برتراضطراب دستيابي به موقعيت. هاستاطاعت يكي ديگر از اين راه

در اين فرايند ترس و اضطراب به خلق . كندمطامع مستبدين و تبديل به ابزار سركوب مي

از خودبيگانگي تنزل مقام و ارزش انساني ناشي از كالايي . انجامدخدايگان در جهان مي

غرابت با سرشت انساني حقيقي خودش و . شدن كيفيات اساسي هويت انساني است

 غرابت از خود و ديگران سرشت واقعي انسان را از او اين. غرابت با موجودات ديگر

ها، نه دهد، خود ذات انسانتنزل مي) دارايي(ربايد و تمام روابط را به روابط بين كالا مي

.كنندفقط نيروي كار آنها، بلكه هويت، طبيعت، و وجودشان به صرف كالاها تنزل مي

ت كه ناشي از كالايي شدن كيفيات از خودبيگانگي چيزي جز تنزل از مقام انساني نيس

به اين ترتيب، در كانون مفهوم از خودبيگانگي مفهوم تنزل . اساسي هويت انساني است

 نيروي كار فرد بلكه همچنين مقام نفس در جامعه مدرن از طريق شيئي شدن نه تنها

.هاي اساسي هويت انسان مدرن استجنبه

قدرت سياسي و خلق ثروت) 7

المللي هاي ملي و بينه تنگاتنگي در طول تاريخ نظامخلق ثروت رابطقدرت سياسي و 

كه در قرون هفده و هجده ميلادي ديدگاه سوداگري حاكم عمدتاً چنين بود. اندداشته

هاي ملي هستند، و يك هماهنگي بلند هاي نهايي سياستثروت و قدرت هر يك هدف«

هاي گيري سياستكه آيا در شكلننظر از ايصرف. »ها وجود داردمدت بين اين هدف

المللي درگيري ها بين اين دو هماهنگي وجود داشته است يا تنش، در نظام بيندولت
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هم مرتبط قدرت و ثروت و توزيع ه سياسي كماكان توجه خود را معطوف اين دو عنصر ب

هاي در نظام سوداگري اغلب كشورهاي اروپايي تحت حكومت. كرده استها  آننسبي

طنتي مطلقه قرار داشتند و بين كنترل هر دو روابط اقتصادي داخلي و خارجي و تمركز سل

.ديدندقدرتشان رابطه تنگاتنگي مي

تر، بين قلمروهاي يا به طور مشخص(جديدترين تجلي رابطه پيچيده بين قدرت و ثروت 

 نظام الملل ارتباط بين قدرت سياسي، از يك سو، ودر سياست بين) سياسي و اقتصادي

. شود، از سوي ديگر، استتوليد و توزيع ثروت كه از آن به عنوان اقتصاد بازار نامبرده مي

به لحاظ تاريخي، بازارها همواره به . بايد قائل شويم»بازار«ابتدا تمايز مهمي در ارتباط با 

ع ها، يا جوامبين افراد، بنگاه) تجارت(اشَكال مختلف به صورت روابط مبادله اقتصادي 

اما مفهوم كلي يك بازار به عنوان يك انگاره متمركز مبادله را بايد از شكل . اندوجود داشته

هاي آن در انقلاب صنعتي نهفته خاصي از اقتصاد بازار يا نظام بازار متمايز كرد، كه ريشه

.است

له ي قرار دارد كه به وسيادهيشود كه در قلب پد مي مشخصيه صنعتينظام بازار، با سرما

ل شده يكاردو و كارل ماركس تحليد ريويت، ديك همچون آدام اسميدانان كلاساقتصاد

ده از يچيك انگاره پيق ي از طريها همگيه، كارگران، و واسطهن سرماياست كه در آن مالك

ياز برايه مورد ني سرماين روابط اجتماعيا. شوند مي و بازار به هم مرتبطياسي سينهادها

ن، كار، و البته يد كالاها و خدمات، زمي خريكند و گردش پول برا مي خلقد كالاها رايتول

ز بازار وجود داشته است اما ي نيش از عصر سوداگريدر دوران پ. كند ميليخود پول تسه

 روابط ي وجود نداشته است؛ بازار مبانيد صنعتي و توليه صنعتي بر سرماينظام بازار مبتن

ها پس  سالي و حتيتا انقلاب صنعت. داديازه امروزه شكل نم را به اندي و اجتماعياقتصاد

 ادغام يالمللني و چه لحاظ بي به ندرت چه به طور داخلي داخلياز آن، اغلب اقتصادها
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يي  بودند، و توسعه فضاي محليشدند كه اساساً بازارهايي ميشامل بازارهاها  آننبودند،

.شد مي محدوديكشاورزيشتيت معي و ماهيله تكنولوژيبه وسها آن

آن » يكيكلاس«مه دوم قرن هجدهم شروع به ظهور كرد و از مرحله ين اقتصاد بازار در نيا

يز خارجي و ني به لحاظ داخلي ملياقتصادها. انه قرن نوزدهم و اواخر آن عبور كرديدر م

كنون  خود نظام بازار از شروع آن تايحت.  ادغام شدنديالمللني تجارت بيبا ساختارها

 و 1930 نظام اقتصاد بازار آزاد در يبا فروپاش.  شده استيقيدستخوش تحولات عم

1970ز از دهه ين نظام ني دوم، اي بعد از جنگ جهانيساختن نظام مختلط اقتصاد

 با يوند تنگاتنگين تحولات در نظام بازار پيا.  شده استيدستخوش تحولات قابل توجه

ن كنترل يك ارتباط تنگاتنگ و متقابل بين يبنابرا. اندشته داياسي در قلمرو سيتحولات مهم

، ي داخلي در اقتصادهاي، حتياسي در اقتصاد بازار و اعِمال قدرت سيامنابع قابل ملاحظه

 در ي و اجتماعياسي با تحولات سي اقتصاديت ساختارهايتحولات در ماه. وجود دارد

ن معنا يز هستند، به ايبرانگ منازعهياسين ساختارها به لحاظ سيا. وند خورده استيجامعه پ

ك يب ين ترتيبه ا. دهند ميصي تخصيگريمضار را به گروه د ويكه منافع را به گروه

ك ي، از يدارهي سرماي نظام اقتصادي و اقتصادي اجتماعين ساختارهايارتباط تنگاتنگ ب

در درون . رديگر وجود دا دي، از سويالمللني در نظام بياسيسو و اعِمال قدرت س

گر يك طبقه بر طبقه ديد، حافظ سلطه ي توليدارهي، نظام سرماي داخلياسي سيهانظام

ين سلطة طبقاتيشود، اي ميالمللني اقتصاد بيوقت. دار استهياست و دولت، دولت سرما

يالمللني نظام بياسيسازمان س. سازدي ميالملل متجلنياست بيخود را در درون س

يان ن امر خود را هم در رقابت ميا.  استي بازار فرامليروابط قدرت اقتصادكننده منعكس

يهاي كه در نظام همكاريهايندسازد و هم در فراي ميالملل متجلنيها در نظام بدولت

.شوندي مين الملل متجلياقتصاد ب
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توليد و ساختار قدرت) 8

است، و شامل روابط اجتماعي منظور از توليد، شيوه خاصي از سازماندهي نيروهاي مولد 

سازد، و ايدئولوژي يا المللي شدن روابط قدرت بين طبقات مختلف را ميتوليد كه بين

كنند چه معنايي هايي كه وجوه مشترك يا متخاصم هم دارند و اينكه تعيين ميايدئولوژي

ه ادعاي س) 2000(در انجام اين كار برنارد . به كار نسبت داده خواهد شد، و با چه كسي

.كنداساسي مي

نخست اين است كه درك ماهيت در حال تغيير قدرت در اقتصاد سياسي جهاني مستلزم 

بررسي تغييرات در توليد نه تنها كمك . گيرداين تحقيق است كه قدرت واقعاً كجا قرار مي

ها توضيح داده شود، يا تعيين وضعيت موازنه قدرت بين دولتكند كه تغييرات درمي

د فضايي فعاليت اقتصادي خاصي، و اغلب از آن به تغيير موازنه قدرت از اقيانوس جدي

دهد كه ماهيت طبقاتي شود، اما همچنين به ما اجازه ميآتلانتيك به اقيانوس آرام تعبير مي

كند كه در به عبارت ديگر، بررسي جدي توليد روشي ارائه مي. آن تحولات را درك كنيم

يابند و ارتباط خود را با مفاهيم جهاني شدن و نسبت ميخود راه آن مفاهيم كلي جايگا

. كند ميرا با توليد و توزيع مازاد اقتصادي تعيينها آن

وليد به دهد كه چگونه ساختارهاي تادعاي دوم اين است كه مطالعه توليد به ما نشان مي

ي و هاي داخلي قدرت در بستر يك ميراث نهادلحاظ تاريخي توسط موقعيت

.شوندهاي متمايز ساخته ميايدئولوژي

توانيم درك كنيم كه جهاني شدن نه يك اي سياسي ميسوم اينكه، با درك توليد به شيوه

ناپذير جاذبة زمين رخ داده با نيروي حتمي و گريز» جهاني«طح فرايند خنثي است كه در س

هاي كوشيدند تا از دولتيهاي فرامليتي است كه م و نه اينكه صرفاً مربوط به شركتباشد

بلكه جهاني شدن . وسيله اين حاكميت ملي را دچار چالش كنندبدينملي فرار كنند و

تعيين وضعيت مجدد قدرت در تمام سطوح و توليد فضاهاي جديد همچون تعيين نقش و 
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گيري  در سطح جهاني در حال ظهور و شكلاست كه مجدداً» كلان مناطقي«اهميت 

سازي ويد كه جهاني شدن يك فرايند همگنگن ترتيب اين تحليل به ما ميبه اي. هستند

تحميل شده از خارج و از بالا به پائين نيست و نيز اينكه قلمروهاي اجتماعي جهاني، كلان 

.اي، و محلي قلمروهاي جدا از يكديگر نيستندمنطقه

هاي ها تلاشه در آنهايي را كشتوليد، مباني مادي كليه اشَكال زندگي اجتماعي، و رو

هاي ديگر زندگي اجتماعي، از جمله شوند و بر كليه جنبهانساني در فرايند توليد تلفيق مي

به وجود توليد ظرفيت اعمال قدرت را. آوردگذارند بوجود ميسازمان سياسي، تاثير مي

 اين ترتيب به. كندگيرد تعيين مياي را كه در آن توليد صورت ميآورد، اما قدرت شيوهمي

براي تبيين رابطه متقابل قدرت و توليد . يك رابطه متقابل بين قدرت و توليد وجود دارد

هايي را بايد مقوله كلي توليد را به مفاهيمي ترجمه كنيم كه اشَكال مشخص تاريخي شيوه

.هاي روابط اجتماعي توليد بيان كنندكه در آن توليد سازماندهي شده است به شيوه

و ساختار قدرتفقر ) 9

المللي و ملي فقر و فساد در يك جامعه، مستقل از ساختارها و روابط قدرت در سطوح بين

گونه كه رفتار حاكمان و سياستمداران در سطوح ملي مستقل از اين ساختارها نيست؛ همان

بر گسترش فقر و ها  آنبراي روشن شدن چگونگي كاركرد اين ساختارها و تأثيرات. نيست

. در كشورهاي در حال توسعه شايد ذكر چند نمونه مفيد باشدفساد

شود، سخت رغم شعارهايي كه داده ميقدرت در مقياس جهاني، بهساختار و روابط 

سالار در كشورهاي صاحب نفت و منابع غني طبيعي در هاي مردممخالف حاكميت نظام

سالاري تحقق  مردمجهان سوم است؛ و عجيب نيست كه در هيچ كشور توليدكننده نفت

، اروپا با بحران كوتاه مدت انرژي مواجه شد كه علت آن 1379در پاييز سال . نيافته است

داران دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا گراني قيمت سوخت خودروها و اعتصاب كاميون
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در بسياري از موارد تا هفتاد درصد از قيمت سوخت خودروها در جايگاه هاي فروش . بود

در نتيجه كاميون داران در اعتراض به . داد را ماليات هاي وضع شده تشكيل ميبنزين

هاي دولت در انگلستان دست به اعتصاب زدند كه به سرعت سراسر كشورهاي سياست

نخست وزير انگلستان در اولين واكنش . اروپاي غربي و عضو اتحاديه اروپا را فراگرفت

طقي دانست و قاطعانه كاهش هرگونه نرخ ماليات منكنندگان را غيررسمي تقاضاي اعتصاب

وي اظهار داشت كه كاهش نرخ ماليات بر مواد . را مخالف منافع ملي كشورش ارزيابي كرد

سوختي به معناي كاسته شدن از درآمد دولت و در نتيجه تقليل رفاه اجتماعي از طريق 

مگاني وكاسته ، تضعيف نظام بهداشت هوزشكاهش اعانات بيكاري، سقوط كيفيت آم

ها به مي است كه عمدتاً از طريق مالياتها برنامه ديگر خدمات اجتماعي وعموشدن از ده

ها به سراسر در پي گسترش سريع اعتصاب. شوندويژه ماليات بر سوخت تامين مالي مي

وپا پس از يك جلسه اضطراري اروپاي غربي، وزراي اقتصادي كشورهاي اتحاديه ار

فشار بر : هاي سوخت در كشورهايشان اعلام كردندش قيمتا براي كاههاي خود رسياست

از اين طريق كاهش در نتيجه كاهش قيمت جهاني نفت وروي اپك براي توليد بيشتر و

كه ) اپك(كننده نفت به عبارت ديگر كشورهاي توليد. فتقيمت محصولات حاصل از ن

هاي فاقد اشي از بيكاريهمگي از جمله كشورهاي جهان سوم دچار فقر گسترده ن

برند و هاي عليل آموزشي و بهداشتي شديداً رنج ميهاي دولتي هستند و از نظامحمايت

تقريباً هيچگونه پوشش حمايتي براي بيكاران ندارند، سالمندان و از كارافتادگان از كمترين 

دان و ري از سالمنهاي بيكاران و نگهداكننده هزينه، بايد تامينمزاياي انساني محروم هستند

ساختار قدرت . هاي آموزشي و بهداشتي كشورهاي صنعتي باشنداز كارافتادگان، نظام

گونه تلاش براي جلوگيري از تغيير نظام به دليل منافع اقتصادي خود از هرجهاني دقيقاً 

حاكمان هاي مستبد واز وجود نظامكند واتبي قدرت در سطح جهاني دريغ نميسلسله مر

 كنترل و ها به سادگي قابلچون اين نظام. برددر اين كشورها بيشترين نفع را ميفاسد 
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كننده سالار در كشورهاي توليدهاي مردميشگيري از تحقق نظام، پبنابراين. معامله هستند

نفت عضو اپك كاملاً همسو با سياست كنترل جريان انرژي ارزان از اين كشورها به 

ي جهان سوم فاقد قدرت لازم براي حراست از منافع كشورها. كشورهاي صنعتي است

هاي محروم در ملتالملل به زيان و ساختار قدرت حاكم بر روابط بينومنابع خود هستند 

.كندقالب روابط استعماري نو عمل مي

، بعد ديگري از نقش نظام قدرت جهاني در حفظ روابط فاسد در كشورهاي مثال ديگر

در يك برنامه راديويي در يكي از كشورهاي صنعتي اروپا مسئله . دكنميجهان سوم را بيان 

در كشورهاي اروپايي مورد بحث قرار ها  آنگذاريحضور مافياي روسيه در اروپا و سرمايه

هاي مافياي روسيه در اروپا يداتي بايد براي جلوگيري از آسيبگرفت و اينكه چه تمه

توانيم كساني را كه با حبه چنين بود كه ما نمياپاسخ محقق اروپايي در اين مص. اتخاذ شود

شوند پذيرا نباشيم، بلكه بايد بكوشيم تا رفتارهاي پر از دلار وارد كشورمان ميچمدان

به عبارت ديگر قاچاق دلارهاي . را در كشورهايمان تحت نظارت دقيق داشته باشيمها آن

. شود به غرب تسهيل و ترغيب مييافتهمعاملات حاصل از جرم و جنايات سازمانناشي از

هاي ها را در كنار سياستشود كه آنتر اين تسهيلات وقتي بهتر درك ميمعناي عميق

المللي را كه ابزارهاي ، كاركرد نهادهاي بينهمزمان. مهاجرت به اين كشورها بررسي كنيم

ان سوم و به نظام جهاني هستند نيز دقيقاً در راستاي تضعيف بنيه اقتصادي كشورهاي جه

 ژوزف استيگلينز برنده جايزه نوبل اقتصاد در 2001در سال . يابيمهاي مسلط مينفع قدرت

اي هاني استعفاء كرده بود در مصاحبههمين سال كه به تازگي از سمت معاون ارشد بانك ج

از جمله، ولمللي پول را به كمك در خروج غيرقانوني منابع ارزي از روسيهاصندوق بين

المللي پول به اين كشور، متهم كرد و هاي اعطاء شده بانك جهاني و صندوق بينالغ واممب

ساختار قدرت جهاني فرار . هد اسنادي در اين رابطه بوده استاظهار داشت كه شخصاً شا

اين در حالي است كند وبلكه تحميل ميها از كشورهاي فقير به غرب را تسهيل وسرمايه
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، ثروتبرابر درآمد وگذاري كافي و توزيع بسيار نادليل فقدان سرمايهه كه در اين كشورها ب

ها گرفتار فقر و نكبت و ناامني و ضعف رو به تزايد ناشي از صدها ميليون نفر از انسان

هاي زمان ورود صدها ميليارد دلار سرمايههاي مادي و انساني هستند همفرار سرمايه

، قانوني به غرب، رفاه، خوشبختي، اشتغالا غيركشورهاي جهان سوم به طرق رسمي ي

فقر و نكبت در . آوردبه ارمغان ميها  آنها و مغزها را برايجذب سرمايه، جلب وامنيت

، درك اين به اين ترتيب. نيز مكنت و امنيت در شمال دو روي يك سكه هستندجنوب و

هاي ز وجود حاكميتني انكته مشكل نيست كه چرا ساختار كنوني قدرت در مقياس جها

، كه حداقل آن حفظ كندفاسد و نيز نكبت و ناامني در جهان سوم استقبال ميمستبد و

تر عامله با يك استبداد موروثي سادهم. سلسله مراتب كنوني قدرت در مقياس جهاني است

.از معامله با يك مجلس به نمايندي از يك ملت است

نفت و ساختار قدرت) 10

خيز را در د جهاني اهميت سياسي كشورهاي نفتترين منبع انرژي اقتصامهمنفت به عنوان 

خيز  است از اين روست كه كشورهاي نفتچشم و دل نظام جهاني دو چندان ساخته

. اي بوده استهاي جهاني و منطقهجهان و از جمله كشور ما همواره كانون رقابت قدرت

را شديداً متأثر ها  آن ساختار سياسياز سوي ديگر، سلطة توليد نفت در اين كشورها

هاي اقتصادي هاي جهاني در سياستساخته، به طوري كه بررسي تاثيرات سياست

اما در اينجا بيشتر . طلبداي است كه فرصت مستقلي مياجتماعي كشورهاي نفت خيز مقوله

.كنيمرابطه بين توليد نفت و ساختار سياسي را در داخل بررسي مي

گيرد كه از جمله توليد و ساختار قدرت از آن جهت بيشتر مورد توجه قرار ميرابطه بين 

ه  تغيير جهت وابستگي نظام سياسي به درآمدهاي نفتي و ب،هاي اوليه انقلاب اسلاميهدف

اما پس از گذشت ربع قرن از استقرار نظام . دنبال آن تغيير ساختار توليد در كشور بود
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هاي لاب اسلامي تنها به تغيير مديريتانق. ات بيشتر و بيشتر شدها و واقعيفاصله بين آرمان

اقتصاد كشور . ساختار توليدي وابسته بسنده كرد بدون آنكه ساختار اين توليد تغيير كند

علت اين عدم موفقيت را بايد در . نتوانست از سلطه وابستگي به درآمدهاي نفتي بكاهد

از جمله اهداف اصلي . ي كشور جستجو كردارتباط بين ساختار توليد و ساختار سياس

بدون . انقلاب اسلامي تبديل صنايع وابسته در نظام پيشين به صنايع مولد و مستقل بود

استقلال، آزادي و جمهوري «در شعارهاي اصللي » استقلال«ين ترديد يكي از مضام

پذير نخواهد همين استقلال اقتصادي است كه بدون آن استقلال سياسي نيز امكان»اسلامي

استقلال در اين مفهوم به معناي خودكفايي كامل نيست بلكه به معناي استقلال اتخاذ . بود

.در تصميمات اساسي در يك بستر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني است

اي را كه كند و قدرت شيوهتوليد ظرفيت اعمال قدرت ايجاد ميطور كه اشاره شد، همان

توليد نه تنها از طريق يك رابطه قدرت صورت . كندگيرد تعيين ميرت ميدر آن توليد صو

هاي ديگر قدرت تواند به شكلآورد كه ميگيرد، بلكه همچنين منابعي را به وجود ميمي

به اين ترتيب ساختار سياسي . مالي، اداري، ايدئولوژيكي، نظامي، و انتظامي تبديل شود

باقي ماند و قدرت مالي، اداري ساختار گذشته در ظاهري توليد پس از انقلاب بدون تغيير 

. متفاوت باز توليد شد كه اين هم به نوبه خود به احياء روابط اجتماعي گذشته انجاميد

پذير است تحقق آرمان كاستن از وابستگي تنها از طريق اصلاح روابط اجتماعي توليد امكان

ساختارهاي اصلي توليد . در جامعه استهاي توليد و ساختار قدرت كه خود انعكاس شيوه

. اگرچه به وسيله دولت انقلاب ايجاد نشده بود، اما به وسيله حكومت ترغيب و حفظ شد

ه ب. خود گرفته شكل روابط حاكم و محكوم، مسلط و زير سلطه سازماندهي جديدي ب

دي در تدريج درآمدهاي حاصل از فروش نفت منبع سرشار رانت شد، به اين معنا كه افرا

از منابع عمومي به نفع شخصي درون حاكميت توانستند با استفاده از مناسبات سياسي 

هاي اقتصادي غلط كه با سياست. ادينه شدن فساد فراهم آمدزمينه براي نه. گيري كنندبهره
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خاتمه دوران جنگ تحميلي آغاز شد تاثيراتي ويرانگر بر اقتصاد كشور، توزيع درآمد، 

خواري و نهايتاً گسترش فساد در اشَكال هاي رانتبري، گسترش فرصتبراتعميق فقر و نا

.گوناگون آن داشت

گيري كشور شده است كه در ساختار تصميم» بينش نفتي«يري گاقتصاد نفتي منجر به شكل

تنها اصلاحات اساسي در كشور . ترين مانع توسعه اقتصادي اجتماعي در كشور استاصلي

شود و اين يك به نوبه خود مستلزم تحول در درك مديريت آغاز ميبا اصلاح بينش نفتي 

گذاري كشور  سياستنگرشي در مديريت كلان و» بينش نفتي«منظور از . كلان كشور است

هاي مختلف اقتصادي اجتماعي توسل به است كه در مواجهه با مشكلات و بحران

هاي اقتصادي مي سياستتقريباً تما. دانددرآمدهاي نفتي را راهگشاي معضلات مي

ي به عنوان مثال نگاه. شوندگيرند و عملي مياجتماعي تنها به اتكاء اين درآمدها شكل مي

هاي پيشنهادي براي رويارويي با آن منظور نگارنده را حلبه پديدة بيكاري در كشور و راه

غالي براي هاي پيشنهادي موسوم به وام خود اشتحلراه. سازدميروشن » بينش نفتي«از 

 اگرچه از ابتدا شكست اين .حل مشكل بيكاري با پشتوانه درآمدهاي نفتي شكل گرفت

آنچه مسلم است اينكه . مدبه مرحله اجرا درآ» سياسي«ها مشخص بود اما به دلايل حلراه

گيرند و به اجراء هاي ناكارا تنها با پشتوانة وجود درآمدهاي نفتي شكل مياين طرح

بود  به عبارت ديگر در صورت عدم وجود درآمدهاي نفتي جامعه ناگزير مييا. آينددرمي

ترين راه را ساده» بينش نفتي«. متفاوتي بيابدهاي حلكه در مواجهه با بحران پيش آمده راه

ها و معضلات اقتصادي ير كردن درآمد نفت براي حل بحرانگزيند و آن سرازبرمي

گذاري در كشور مصون از اين بليه هاي سياستوزهز حتقريباً هيچ يك ا. اجتماعي است

تبليغي را هاي فرهنگي وتوان از تأمين نيازهاي روزمره جامعه تا فعاليتنبوده است و مي

د اما مصيبت بزرگ در اين فراين. شوندشمرد كه تنها به اتكاء درآمدهاي نفتي محقق ميبر

 تاثير مخرب حاكميت چنين بينشي بهينه آن نيست بلكهاتلاف منابع نفتي در تخصيص غير
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ترزيق پول . سازدها محروم ميفرايند يادگيري و مواجه با بحراناين است كه جامعه را از 

تر اندازد و اين باربحران با ابعادي بزرگتر و پيچيدهميها را اندكي به تعويق نفت تنها بحران

.ودتر خواهد بشود كه حل آن بسيار پيچيدهاز گذشته ظاهر مي

درك بسيار ابتدايي از مفاهيمي همچون امنيت، استقلال، توسعه و آزادي، نقش دولت و 

هاي نامتناسبي شكل بگيرند كه هيچ قبيل سبب شد كه راهبردها و سياستبازار، و از اين 

هاي نهادي كشور اعي، سياسي و فرهنگي و نيز ظرفيت اجتم ـنسبتي با واقعيات اقتصادي

ال نبده هاي سوء استفاده از قدرت را گسترش بخشيد و بي غلط زمينههاياستس. نداشتند

.سابقة جامعه پديد آمدآن قطبي شدن بي

هاي فراگيري در مواجهه و رويارويي با ينش نفتي جامعه را از فرصتبدين ترتيب ب

گيري توسعه هاي شكلتر فرصتسازد و به عبارت دقيقها و مصائب محروم ميبحران

توسعه و رشد اصولاً در تلاش براي حل بحران و مشكلات . برداز بين ميواقعي را 

جوامع بشري در تلاش براي فائق آمدن بر موانع فراروي و . اندفراروي جوامع شكل گرفته

نفتي براي حل معضلات در مقابل، اقتصادهاي . اندنيز دستيابي به زندگي بهتر رشد كرده

اند و بدين از محل درآمدهاي نفتي را برگزيدهت ترين روش يعني پرداخخود از ساده

ترتيب جامعه را از مواجهه با بحران و عبور از آن و فراگيري رويارويي با مشكلات محروم 

هاي فراگيري و رشد فرهنگي، علمي و فناوري هستند در ها فرصتبحران. كرده است

.آيندحالي كه در بينش نفتي تهديد به شمار مي

معه در دوران بحراني آزموده نشود فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردي، مادامي كه جا

اي هيچ جامعه. رسدگيرد و به منصة ظهور نميكوشي و تلاش شكل نميمشاركت، سخت

. ها به توسعه دست نيافته است و كشور ما نيز مستثني از اين قاعده نيستبدون اين ويژگي

روحيه تسليم، توقع بدون معه گرفته و در عوض ها را از جا همه اين فرصتبينش نفتي

Archive of SID

www.SID.ir



����� � �� � �	�!	" # �$%

'-

پروري و طلبي و فردگرايي منحط، تنطلبي و اسراف، نفعصبري، مصرفتلاش، كم

.اي از طبقات متوسط و مرفه پديد آورده استخواهي را به ويژه در سطح گستردهزياده

ار ميليارد ريال آن  هز60 هزار ميليارد ريال ظرفيت مالياتي در كشور تنها 230از بالغ بر 

آوري آوري شده نيز فقط صرف نظام جمعشود كه بالغ بر نيمي از منابع جمعمحقق مي

منابع نفتي ) روندعموماً از پرداخت ماليات طفره مي(نفوذ طبقات متوسط و مرفه . شودمي

هاي  كام گروهبدين ترتيب منابع نفتي عملاً به. كندرا جايگزين منابع شخصي خود مي

.شودميها  آنهايينفوذ جامعه جايگزين بدهيذ

ناتواني نظام هاي انرژي و عمدتاً بنزين از مصاديق بارز سوء استفاده از منابع نفتي، يارانه

در . هاي ذينفع در جلوگيري از اصلاح بينش نفتي در كشور استسياسي، و نفوذ گروه

فاه و تأمين اجتماعي از محل طور كه اشاره شد، منابع اصلي ركشورهاي پيشرفته، همان

هاي سنگين بر انرژي و سوخت خودروها تأمين آمدهاي مالياتي و به ويژه مالياتدر

ساخت سياسي ! شودحالي كه در اقتصاد نفتي به انرژي يارانه پرداخت ميشود درمي

طور آورد، اقتصاد نفتي همراه با بينش نفتي به ساختار توليدي متناسب، را پديد مي) قدرت(

رتبط، معنادار و طبيعي بروز اند برعكس كاملاً منطقي، مپديد نيامدهاتفاقي و تصادفي

ترين پوستة مقاومت در مقابل توسعه در ابعاد بندي خود سختاين صورت. اندكرده

.مختلف را به وجود آورده است

 كامل از محل هاي اجتماعي به طورهاي انتقالي در حمايتها و پرداختتأمين منابع يارانه

. ها هستندحل منطقي تأمين اين منابع مالياتگيرد در حالي كه مدرآمدهاي نفتي صورت مي

هاي ن انحراف در تخصيص منابع تنها به اتلاف منابع و از بين رفتن فرصتهمچنين اي

شود بلكه ساختار هاي توليدي كشور منجر نميسرمايه گذاري، اشتغال، افزايش ظرفيت

اي را كاملاً تأثر ساخته است، عزم سياسي لازم براي انجام اصلاحات ريشهسياسي را م

چوب را هر چه بيشتر چارتحليل برده است و اتخاذ تصميمات اساسي و ساختاري در اين 
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آيا «كه سازدتر مي و پاسخ اين سئوال اساسي را روشنتر كرده استمتحملبعيدتر و غير

»گرا باشد؟ت توسعهتواند دولدولت نفتي به هيچوجه مي

گيرينتيجه) 11

سالاري در كشورهاي نفت خيز مخالف روند نو استعماري حاكم بر مناسبات مردم) الف

سالاري در كشورهاي نفت خيز جهان براي نظام جهاني بسيار تبعات مردم. جهاني است

ري در اين سالا خواهان پديد آمدن مردمويرانگر است و بنابراين، نظام جهاني به هيچ وجه

∗.گيري آن جلوگيري خواهد كرد نيست و از هرگونه تلاش براي شكلكشورها

ترين شكل دستيابي به در سطح ملي، درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي سهل) ب

را بكند ها  آنهاي مورد نيازدرآمدهاي حكومتي ست و اگر اين درآمدها كفايت هزينه

و (Cox, 1987).دهدورها را نيز تحت تأثير قرار ميتأثيرات آن ساختار سياسي اين كش

ه گذاري در ساير منابع و بريزان را در كشف منابع جديد و سرمايهعزم حاكمان و برنامه

.كندهاي انساني، سست بلكه عليل ميويژه سرمايه

 كه متعلق به  ـيعيق فروش منابع طبيها از طر حكومتي جاريهانهين هزيتأم) ج

حاكمان را از . كند ميلي گسترش فساد را تسهيهانهي زم ـز هستي نيآتيهالنس

في را تضعياتيسازد، نظام مال ميازيني بي جاريهانهين هزيمشاركت شهروندان در تأم

كند،  ميجي را ترويخواري رانتهاينهآورد، زم مي فراهمياي گستردههاكند، رانتمي

م در ي عظيهايشود، نابرابر مي را سببييگوپاسخكند، عدم  ميبي را ترغيپرورسفله

.بخشد ميقي را تعميآورد، و وابستگ ميديع ثروت را پديتوز

∗# 	���� /�01 # �	23 4	�$1 � �� � �	�!	" 56 78 9"� �8: 7; <=>?�; 9"	�" �#	@A B���� ��	�
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است يت سين موفقيبه منظور تضم.  استيفقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماع) د

 همراه با اصلاحات ياستي سيهايريگها و جهتينش در بيرات اساسييد تغي، باييفقرزدا

ان نظام ي، فقرا به عنوان قربانينشين اصلاح بيدر ا. ردي صورت پذياسي ساختار سدر

ي اساسيازهاي همه افراد جامعه به حداقل نينرو دسترسيشوند و از اي ميابي ارزياجتماع

به فقرا به . هاستين حق به عهده دولتن ايشود كه تأم مي در نظر گرفتهيك حق همگاني

.  خودشان شركت داده شوندييند فقرزدايد در فرايشود كه با ميستهي نگريعنوان افراد فعال

 كه ي جامعه است به نحوي فرهنگيهايتها ارتقاء ظرفي دولت اساسيهايتاز جمله فعال

ار شوند و نسبت به ي خود كاملاً هوشي و انسانين جامعه نسبت به حقوق اجتماعيمحروم

ابند ي سامان يد به نحوي حاكم بايهاگفتمان. ي خود حساس شوندم حقوق فرديحفظ حر

ي هايبنديمكر واحد حفظ شود و از تقسيك پيكه عزت نفس همه آحاد جامعه به صورت 

يير تغ. ز شوديپره» گرانيد«و » ما«ا ي» فقرا«و » فقرايرغ« حاكم در مورد يهامتعارف گفتمان

و ها  آنتي مالكزانيها به ميرد كه حقوق انسان صورت گي به نحوي اجتماعيهاارزش

ق يها تنها از طرحفظ عزت نفس انسان.  نداشته باشدي از قدرت و ثروت بستگيبرخورد

يت انساني هويات اساسيفي شدن كيياء و كالاي به اشي از تنزل مقام انسانيريجلوگ

.ر استيپذامكان

ير جهت مصارف درآمدهاييز تنها با تغيخي نفت در كشورهاياسياصلاح ساختار س) هـ

 به ي انسانيرويت ني و تربي اقتصاديهاير ساختد زي به توليعي و صادرات منابع طبينفت

 مقدور ي انسانيهايه و ارتقاء سرماي و بهداشتي آموزشيهاي در نظامگذارهيصورت سرما

يآورق جمعيد از طريت تنها باي مختلف حاكميها دستگاهي جاريهاينهاست و هز

يعير جهت مصارف منابع طبييتغ.ها فراهم شودنهين هزين اير تأمات و مشاركت مردم ديمال

 معالجه ي لازم را براي ضمانت هاييگذارد، اما به تنها ميقي اثرات عمياسيبر ساخت س
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ز لازم است تا امكان مشاركت همه آحاد ي نيگريتر دقيرات عمييتغ. آورديفساد فراهم نم

.ندة خود فراهم آورديه آ بيده و شكليريگميملت را در نظام تصم

 است به يريگيمند تصمي اصلاح فراياسي در ساختار سياشهياز جمله اصلاحات ر) و

توان  مين منظوريبه ا. ر سازديپذند امكانين فراي كه امكان مشاركت مردم را در اينحو

يو واگذارها  آنتيق تقويرا از طر) شهر و روستا (ي محلي بالقوه شوراهايهاتيظرف

 مشاركت در قدرت و يهانهيد و زمين شوراها ارتقاء بخشي به ايقدرت دولت مركز

ل يتبد. آورد مين سطوح اجتماع فراهميترني استفاده از قدرت را در پائينظارت بر چگونگ

ي امكان مشاركت عملي محليهاي به دولت شهرداري شهر و روستا از شورهايشوراها

.سازد ميمردم را فراهم

ي لازم برايهاتيد ظرفي باييزدايند فقر ساختن مشاركت فقرا در فرايمنظور عملبه ) ز

ن، از يژه محرومي آحاد جامعه، به ويسازرو توانمندنياز ا. جاد شودين مشاركت ايا

 با هدف ي مهارتيهافراهم آوردن آموزش. شود ميها محسوب دولتياقدامات اساس

نده از جمله يآ بازار كار دريازهاي و نيط كنونيا بازاركار در شريازهاي به نييگوپاسخ

. دنبال شودييند فقرزدايد در فراي است كه باييهااستيس
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